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 ۴ پيك انجمن موبدان

 گفتار پيش

 هيچ ملتي در درازاي تاريخ خود به اندازه ما پيروزي . مانند هستيم بي ي ما زرتشتيان داراي تاريخ
 هـدينان بايـسته بنابر اين بر همـه مـا ب . را تجربه نكرده است بلندي و پستي و شكست، شادي و غم،

 هــايي را پــشت كــه چــه ســختي ، اين اســت كــه ســبب پايــداري نياكــان خــود را بــه دقــت بــدانيم
 ، اوسـتا ، گاتهـا چـون ي ي گرانبهـا هـاي گوهر چـه كـساني كوشـش و چگونـه و بـه ايم سرگذاشته

 و ؟ اند زرتشتي به دست ما رسيده بخش افزوني ، ارزشمند و هاي زيبا فرهنگ والاي ايراني و سنت
 ما در اين برهه زماني چيست؟ خويشكاري به راستي

 ژرف نگري بسيار است و امروزه همه خردمندان و انديشمندان به اين شايستة پيشينه ما زرتشتيان
 گـستر و راسـتي ، جـو ترين باورهاي جهان است، كه نيك اند كه دين ما يكي از نيك نتيجه رسيده

 دوستي و احترام متقابـل و خـدمت بـه خلـق و خـداخواهي و ساز است و جهان را به صلح و انسان
 . خواند فرامي ) نيك مرگي و نام بي ( خداجويي و رسيدن به امرداد
 . بدي نيست، نيـك هـم نيـست، تنهـا يـك انديـشه اسـت ة خود انديش انديشه مهاجرت به خودي

اشوزرتشت هم در . مهاجرت بوجود آمده است پي هاي دنيا در ها و پيشرفت بسياري از دگرگوني



 ۵ پيك انجمن موبدان

 هاي مخرب هـم در تـاريخ بـسيار روي داده اسـت و مهاجرت اما . شرايطي ناچار به مهاجرت شد
 . بايد آنها را هم به ياد آورد

 تنها سفارش انجمن موبدان اين اسـت كـه بـه يـاد . خود را دارد ة هر انساني در جهان شرايط ويژ
 وجدان فردي و اجتمـاعي خـويش و برابر شما در . داشته باشيد كه انسان باشيد و انساني فكر كنيد

 آينـده كـوچكترين رفتـار شـما را داوري . در برابر تاريخ بايد به فرزندان خويش پاسـخگو باشـيد
 . » كشِت د كه و ر هر كس همان دِ « ترديد خواهد كرد و بي

 پـشت سـر هـاي همـه پـل . اي آناني كه در فكر رفتن هستيد، با بررسي كامل و با شناخت برويد
 با فرهنگ برويد و همواره به فكر درك و پاسداري از . بيگدار به آب نزنيد . خود را خراب نكيند
 زبان و آيين خـويش را پاسـداري كنيـد و بـا بيگانگـان ازدواج . مانندتان باشيد باورهاي پاك و بي

 . شيد و خلاصه، خود و هويت وشخصيت و گذشته پرافتخار خويش را به هيچ قيمتي نفرو نكيند
 ، كنـد را با زبان و فرهنگ و تمدن ديگـران آشـنا مـي و و ا كرده ديد انسان را باز » كوچ « آري،

 با گذشته، زبان و فرهنگ خـويش شايـسته گسستن پيوند ولي مهاجرت به معناي هجرت كامل و
 : و همواره به ياد داشته باشيد ايراني و زرتشتي زندگي كنيد . انساني فكر كنيد . نيست

 كنام  پلنگان  و  شيران  شود يغ است ايران كه ويران شود در
 زبـان و ديـن و فرهنـگ . كـشد آداب و رسوم خويش زنده است و نفـس مـي ، هر ملتي به زبان

 چـه آنهـا كـه در خـاك مـيهن . پشت و پناه همگي شـما باشـد اهورامزدا . خويش را پاسدار باشيد
 رويـد و خوشـبختي و پيـشرفت را در و چه آنها كـه مـي د ي كوش سازندگي ايران مي د و در ي مان مي

 . جوييد بيگانه مي ي كشور
 تـوانيم بـا ترديد همـه مـا مـي بي . م كه همگي خوش و شاد و سرشار از سازندگي باشيد ي اميدوار

. انيم فش ا و دانش بي فرّ درهستي انديشه و گفتار و كردار نيك خود جهاني را نوراني كنيم و



 ۶ پيك انجمن موبدان

ها پيام



 ۷ پيك انجمن موبدان

 ة كنگر اي از پيام انجمن موبدان تهران به گزيده
 يسم ترور جهان اسلام، قربانيِ

 ) ۱۳۸۶ ارديبهشت ماه ۱۲ و ۱۱ (

 » كهمايي چيت . اوشتا . يهمايي . اهمايي . اوشتا «
 » از آن كسي است كه در پي خوشبختي ديگران باشد خوشبختي «

 ۱ بند ۴۳ يسنا
 كه در درازاي تاريخ جهان، در راه درك و يي با درود به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا

 . كي ها از هيچ كوششي فروگذار نكردند گسترش راستي ها و ني
 رسـند از يـك مبـداء آمدنـد و بـه يـك مبـداء مـي ۱۲۴۰۰۰ بـه بيـاني همه پيامبران گيتي كه به

 در » ديـن « واژة . بازگشتند و هر كدام پيام و باورهاي خداوند را به زباني به جهانيـان هديـه نمودنـد
 نيـروي بيـنش درونـي و وجـدان « ه و به مفهـوم اوستايي داشت ي » دئنا « ه ريشه در واژ ، زبان پارسي
 . است » بيدار انساني

 پيامبران ديگر با انتخاب و اسـتفاده از پس از ايشان براي نخستين بار اشوزرتشت پيامبر ايراني و
 وجـدان سـازي و ، دين كردند كه كارِ بيان پرمفهوم، دين خود را بنياد نهاده و به جهانيان واژة اين

. از راه خردورزي است انسان پروري



 ۸ پيك انجمن موبدان

 بر جسم كه جامدات نيز دارند، جسم و جان كه گياهان نيـز  دارنـد افزون خداوند بزرگ به انسان
 راستي كارساز و به و جسم و جان و روح كه حيوانات  نيز  از  آن  برخوردارند،  دو  نيروي بسيار

 بتواند بـا اسـتفاده از ايـن تـرازوي بـسيار به انسان بخشيده است، تا او ۱ » نا منه و دئ « هاي برتر، به نام
 . راهه بازشناسد نيك را از بد تشخيص داده و راه راست و درست را از بي ، دقيق

 كـه بـا هـيچ گـوهري در جهـان، قابـل همتـا نيروي بي خداوند با بخشش خرد و وجدان، اين دو
 اي كه انسان تنهـا به گونه . شيد بخ » مينويت « و به او مخلوقات آفريد برترينِ را مقايسه نيست، انسان

 توانـد انديـشه خـويش را از روي اراده و دارد و مـي » منـه « موجود شناخته شده در گيتي است كه
 هـدايت شـود و يـا بـه راه انديـشة نيـك يا » وهومنه « اختيار و با آزادي كامل، تغيير داده و به سوي

 . برود انديشة بد يا » اكومنه «
 كند و به انديشه و گفتار و كردار مي هدايت عاملي كه بشر را از درون از سوي ديگر، مهمترين

 بر پايه باورهـا اسـت كـه رفتـار انـسان هـا شـكل . است » باور « دهد، انسان بطور خودكار جهت مي
 ديـن يـا » خداپـسندانه « باورهـاي . سـازد فردي يا اجتماعي را مـي » فرهنگ « گيرد و در مجموع مي

 » خداناپـسندانه « سـازد و باورهـاي خلاق و عدالت و آزادي انـساني مـي وجدان انساني و در نتيجه ا
 . سازد هايي غير خدايي، خودخواه، جاهل و ديوصفت مي انسان

 ترين آنها كه اشوزرتشت پيامبر از باستاني ، تعريف دقيق كه پيامبران صاحب كتاب براساس اين
 شناخت باورهـاي انـساني اند؛ ائه داده ار باشد، مي ) ص ( ايراني بوده تا خاتم آنها كه حضرت محمد

 و راستين از باورهاي غيرانساني و اهريمنـي بـسيار آسـان گـشته و آگـاهي بخـشيدن و دانـا كـردن
 . شود ناآگاهان و جايگزيني باورهاي ديني و انساني به راحتي امكان پذير مي

گـران باشـد، آموزد كه خوشبختي از آن كسي است كـه در پـي خوشـبختي دي دين به مردم مي
 دهد كه با چرا كه خداوند با توانايي هاي بسيار بالايي كه به انسان بخشيده است، به آنها امكان مي

 . پيروز گردند ها دشواري ياري يكديگر همه نارسايي ها را به رسايي تبديل كرده و برهمه

خرد و وجدان انساني ۱



 ۹ پيك انجمن موبدان

 نهـا باورهـاي خـود كه هر دو گونه تروريست هاي دولتي و غيردولتي، ت بينيم مي ولي شوربختانه
 مـستوجب ، را حق دانسته و همه كساني را كـه خـارج از چـارچوب ايـشان فكركننـد و بينديـشند

 و آنهـا پرداخته كه ممكن باشد به تحميل عقيده اي شيوه هر به و دانند كيفري سخت و سنگين مي
 ي و غيـر انـساني گيرند و اين امر غير اخلاق را ترور شخصيت كرده و جان انسان ها را بي محابا مي

 ! نمايند را توجيه مي
 به مفهوم پيرو كـدام پيـامبر » دين « مشكل ، بر اساس تعريف بالا بايد گفت كه مشكل امروز بشر

 بـه مفهـوم راسـتين و درسـت آن و همانـا » درك دين « بودن نيست، بلكه مشكل امروز بشر مشكل
 ه دور گـشت ه بسيار از حـق و حقيقـت اخلاقي است كه متاسفان هاي پايبندي داشتن وجدان انساني و

 مـان سـوز بـشر امـروزي همـين باورهـاي اشـتباه و غيرانـساني اسـت كـه بـر پايـه ه بلاي خان . است
 كننـد تـلاش مـي وجود آمده و بـا پافـشاري ه ب خواهي خودخواهي، نژادپرستي، قوم گرايي و زياده

 . دهند ارزش هاي انساني را وارونه جلوه
 انسان دوست به ويژه روحانيون تمـام مـذاهب جهـان و فراد فرهيخته، دين دار از اين رو بر همه ا

 دانـش ديـن بـه مـردم، وجـدان و اخـلاق انـساني را نيـز بـه آنـان ِ بايسته است كه در كنار آموزش
 دريافـت حقـايق را آمـوزش داده و فرهنگـي هنر و همـه امكانـات ، بياموزند و با استفاده از دانش

 . هند راستي ها را گسترش د
 چهـارچوب دقيـق را بـا حقـوق بـشر بيانيه كه گونه همان نيز شايسته است كه سازمان ملل متحد
 تعريفي دقيق و مـورد پـذيرش جهانيـان ارائـه هم » تروريسم « حقوق انساني تعريف كرده است، از

 و ناخته بازش نمايد ، تا همه انسان ها در هر كجاي جهان بتوانند حد و حدود تروريسم را به درستي
. با آن مبارزه كنند



 ۱۰ پيك انجمن موبدان

 اي از پيام انجمن موبدان تهران به مناسبت گزيده
 توسي فردوسي بزرگداشت انديشمند وشاعر گرانمايه

 ) ۱۳۸۶ ارديبهشت ۲۱ ـ د يز (

 ة ايـران زمـين، بـه فروهـر اشوزرتـشت اسـپنتمان و فردوسـي پـاك و همـ به بلنداي فرّ ي با درود
 ناني كه در تاريخ پر فرازونشيب اين سرزمين اهورايي، فرهنـگ ايرانـي را ز بزرگ مردان و بزرگ

 . باورهاي راستين را در بين ايرانيان گستراندند با آگاهي نگاهباني كردند و
 خوشبختي واقعـي تنهـا « : فرمايد با درود به كيخسرو كه بنابر باور اهورايي اشوزرتشت كه مي

 ، در زمان زندگاني خـويش از روي » تي ديگران باشند از آن كساني است كه در پي خوشبخ
 و كتابخانـه اي ارزشـمند بـه نـام همـسر روانـشادش بـانو خـانم نمـود دانش و خرد بنيادي را ايجاد

 قــدر هـم ديگــر زرتـشتيان خـود نتيجــه كـار خـويش را در زنــدگي ببينـد و هـم تــا د ر تاسـيس كـ
 . را بدانند و خشنود شوند هايش تلاش

 اي فـشرده بـه ها به گونـه نامه هم در اين مكان برداشت خود را از شاهنامه، اين شاهِ خوا اكنون مي
 . آگاهي هم ميهنانان فرهيخته و انديشمند خود برسانم

 بزرگترين حماسه سراي ايـران و حتـي جهـان شـناخته شـده به عنوان بدون ترديد، فردوسي . ۱
ه اجـزاي جملـه و ارائـه تـصاوير مناسـب بـا ، تركيب اسـتادان ها واژه است و چيرگي او در گزينش



 ۱۱ پيك انجمن موبدان

 شخصيت هاي او چنان با توانايي و چيره دستي به قهرمانان و . بر كسي پوشيده نيست … موضوع و
 شـگفتي يابد و بـي اختيـار  دچـار بخشد كه خواننده خود را در صحنه مي زندگي مي داستانهايش

 . گردد مي
 در قمـري ۳۲۹ در سـال . خـويش بـود ة دور نـژادة انيـان ن و از اير نا ابوالقاسم از خاندان دهقا . ۲

 مهـم ايـن ة نكتـ . سالگي در همان شهر توس زندگي را بدرود گفـت ۸۱ توس بدنيا آمد و در سن
 است كه تا همين صدسال پيش در ايران نام فاميل مرسـوم نبـود و نـام افـراد را بـا پـسوند نـام پـدر

 چرا كه باور داشتند كه ايـن مـرد . نيان به او داده اند را در حقيقت ايرا » فردوسي « فاميل . ناميدند مي
 . كرده است » بهشتي « د را و شاهنامه خ نگارش بزرگ با

 برخـورد مـستقيم و كـه چـون به تحقيق فردوسي نخستين كسي بود كه بـه ايـن بـاور رسـيد . ۳
 وي و پوسيده آن هستند كه باورهاي بد پي رسد و خلفاي عباسي در جه نمي تي رودررو با تازيان به ن

 بهتر است با فرهنگ پربـار و پويـا ، و دروغين خود را به نام اسلام راستين به ايرانيان تحميل نمايند
 اسارت فرهنگي نجات بخشد و زبـان از فرهنگ تازيان برود و ايرانيان را با و قوي ايراني به جنگ

 اي تـسخير شـده، عـرب سنن و آداب ايراني را نگاهبان باشـد تـا هماننـد بـسياري از سـرزمين هـ ،
 شـعرهاي . اين تدبير فردوسي سال ها پس از درگذشت او به بار نشست و نتيجه بخش شـد . نشوند

 از حقيرتـر ايرانيـان خـود را ازآن پـس . او به شدت در دل ايرانيان جاي گرفت و نقل مجلس شـد
 هـم آنـان دانستند كه اگر ديگران هركـول و هـروس دارنـد، كردند و مي اقوام ديگر احساس نمي

 . باشد مي نيز د كه نه تنها قدرتمند است بلكه انديشمندتر و با تدبيرتر ن رستمي دار
 فردوسي در مكتب چند تن از موبدان زرتشتي خراسـان و سيـستان كـه بـه هـر حـال دور از . ۴

 ان، دسترس خلفا بودند، تحصيل كرده بـود و از خداينامـه، يادگـار زريـران، كارنامـه اردشـيربابك
 بهره برده بود و كـم و بـيش مـشوقاني از جملـه … شاعر و داستان بهرام چوبين، نوشته هاي دقيقيِ

 . همسرش داشت كه به گفته اي زرتشتي زاده و آشنا به باورهاي نياكاني بوده است
 زده شـگفت انجـام دادنـد كـه انـسان را اي دو نفر در ايـران كـار بـزرگ و بـسيار هنرمندانـه . ۵

يكي فردوسي كه به سـفارش غزنويـان كـه خـود از غلامـان اصـيل تـرك بودنـد، چنـان . كند مي
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 را سياه و ايرانيان را سپيد نمايش داد و ديگـري اسـتاد ) تركان ( هايي را آراست كه تورانيان داستان
 بهزاد بود كه از قوم تاتار يـا ايلخانيـان پـول گرفـت تـا مينياتورهـايي را بـه تـصوير كـشد و در آن

 را بسيار وحشي و خشن و ايرانيان را بسيار گرامـي و آرام و بافرهنـگ ها ها، آنها يعني تاتار نقاشي
 . نمايش داده است

 تـوان شـاهنامه را شـناخت و فهميـد، بـا ام كه با دانش اندوزي مي اينجانب به اين نتيجه رسيده . ۶
 وستا است كه گاتهـا را بهتـر گردد و با شناخت ا درك شاهنامه مفاهيم اوستا بيشتر بر ما آشكار مي

 پس بر ما بايسته است كه شـاهنامه را بـا دانـش و دقـت بيـشتر بخـوانيم و مفـاهيم . نماييم درك مي
 اكنون توجه باشـندگان در ايـن مجلـس باشـكوه را بـه چهـار . انساني آن را در زندگي بكار بنديم

 : م نماي نكته مهم شاهنامه كه بسيار مورد توجه اينجانب است، جلب مي

 اهورامزدا در دين زرتشتي بـسيار نزديـك هاي ويژگي كه با » خداوند « شناخت فردوسي از ) يك
 : است

 برنگذرد انديشه برتر به  نام  خداوند  جان  و  خرد            كزين
 خداوند  نام  و  خداوند  جاي            خداوند   روزي  ده  رهنماي

 مهر ناهيد و و خداوند كيوان و گردان سپهر             فروزنده  ماه
 پيكرست بر شده نگارنده برترست زنام ونشان و گمان

 كه او برتر از نام و از جايگاه راه انديشه نيابد    بدو  نيز
 درانديشه سخته كي گنجداو راهمي سنجد او خردرا وجان

 گويد كـه كامـل تـر از آن حتـي در گمـان چنان خردمندانه سخن مي » خرد « توصيف او در ) دو
 : گنجد نمي

 پاس سه را آن و جانست نگهبانِ شناس را نخست    آفرينش    خرد
 بي گمان بد نيك و كزين سه رسد وگوش وزبان توچشم است پاس ه س

داد ِ ستايش  خرد  را  به  از  راه بداد خرد   بهتر   از  هر  چه  ايزد
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 سراي خرد دست گيرد به هر دو خرد   رهنماي   و   خرد   دلگشاي
 ازكرده خويش ريش دلش گردد د  ز  پيش كسي  كو  خرد  را  ندار

 : سرايد مي چنين كه اصل اساس آموزش باور و فرهنگ ايراني است » دانش « در ستايش ) سه
 بگوي به گيتي بپوي وبه هركس ز  گفتار  دانندگان  راه    جوي

 نغنوي ز   آموختن  يك  زمان ا بشنوي سخن هردانشي چون ز
 بن به نيايد دانش كه بداني سخن شاخ به چو  ديدار  يابي

 بود برنا دل   پير دانش ز بود بود   هر   كه   دانا توانا
 هـاي پيـروان مـذاهب كـه خـدا را ارزه بـا برداشـت و مب » جوهراديان « در مورد يكي بودن ) چهار

 چنـين انـد دين را ابزار پيشرفت اهداف نـاميمون خـويش قـرار داده ، گرايي كرده و با قوم فراموش
 : گويد مي

 بدو دين يزدان شو دچهار سوي يك  مرد  پاكيزه  و  نيك  خوي
 بدست برسم  بگيرد كه بر واژ و ست پر يزدان پير  دهقان يكي

 ستود نشايد دگردين موسي كه خواني جهود           كه گويد  جز آن را
 كه   داد   آورد   در   دل  پادشاه پارسا يوناني   آن دگر   دين

 به  جاي سر  هوشمندان  برآرد همين  پاك  راي چهارم   بيايد
 گونه  كرباس  را كشيدند   زان پاس  را چار سو  از  پي چنان

 بهر پاس آمد  از چهار كشنده شناس يزدان دين كرباس را تو
 بهر دين آن زمان دشمن از شوند دركشد اين ازآن،آن ازاين همي

 بار نيايد   به درخت   خردشان خوار مند دانشُ بود دينشان به
 شوند يزدان پيش نيايش كنان شوند نادان مرد ستاينده

فروغ نگيرد پرستش همي  زان كه گويد دروغ همي داندآنكس
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 : دانم به جوانان سفارش كنم مي لازم در پايان
 ويژه زرتشتيان بيش از هزار سـال اسـت كـه از ميـراث فردوسـي بهـره بـرده، بـر خـود ايرانيان به

 اكنون در ايـن قـرن پرآشـوب كـه و اند پاس داشته و زبان و باورهاي اهورايي خويش را اند باليده
 محو ايران از نقشه جهان و نابود كردن تاريخ و فرهنـگ آن پي شرق و غرب و شمال و جنوب در

 هاي ديگري نياز است تا همه عمـر خـويش را وقـف فرهنـگ ايـران كننـد و باشند به فردوسي مي
 وار، اهـداف و آرمـان  او را دوبـاره بـه تجلـي وسـي تواننـد فرد ايرانيان با ذوق و با فرهنگ نيز مـي

 . درآورند و تحقق بخشند
 اي كه در اختيار دارند، بـا تبليغاتي افسانه هاي دشمنان آمريكايي ايران، با بودجه كلان و دستگاه

 شايد نشان دادند تا افتاده و وحشي از ايرانيان تصويري عقب » سيصد « هايي چون فيلم فيلم ساخت
 بايد با بيان تـاريخ گذشـته ما . مقاصد شوم خود توجيهي جهاني فراهم كرده باشند رسيدن به براي

 ايران و نمايان ساختن فرهنگ غني و باورهاي اهـورايي ايـن كـشور و بـه تـصوير كـشيدن چهـره
 بشناسيم و به تمـام ها تاريخ خود را ها، گودرزها، آرش واقعي سرداران رشيد ايراني همچون رستم

 . بشناسانيم جهان
 بـه پايـان گفتار در مورد فردوسي و تاريخي كه بر سر ايران رفته اسـت، بـا يـك يـا دو نشـست

 بـا آرزوي . اميد است كه تدبير دوستان گرداننده اين همايش پيگيري شده و تداوم يابد . رسد نمي
. هاي فردوسي، در بين ايرانيان زندگي يافتن دوباره انديشه
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 ) فروهر ( گشايش سالن ورزشي بيليارد سازمان جوانان زرتشتي م انجمن موبدان به مناسبت پيا

 جايگاه ورزش در ايران باستان

 هاي انديشمند، فرهيخته و پـرتلاش همه انسان ها براي بهترين آرزو و پيشكشِ ، با درود و سپاس
 راسـتي و ( بـاداني و اشـويي هاي انساني و پيش بردن جهـان بـه سـوي آ كه در راه رسيدن به آرمان

 . كنند از هيچ كوششي دريغ نمي ) درستي و عشق
 را از همـين ريـشه work كلمـة نيز در انگليسي . گرفته است ريشه varz واژة اوستايي ورزش از

 مـا گوشـت را هنگـام درسـت . است » كاركردن و كوشش كردن « در اوستا به معني varz . داريم
 دهيم و ورزشكار كارش مي » ورز « مير را هنگام درست كردن نان دهيم، خ مي » ورز « كردن كباب

 وقتي كه در حال . دهد دهد و توان جسمي خويش را افزايش مي مي » ورز « كه خودش را اين است
 اين . افزاييم دهيم و بر توان فكري خويش مي مي » ورز « انديشيدن هستيم به راستي افكار خويش را

 جسمي و فكري مهمترين سبب پيـشرفت بـشر بـوده اسـت و دو گونه ورزيدن يعني ورزش كردن
. برتري دارد كه هم به توان جسمي و هم به توان فكري ورزشكار بيفزايد ، هايي ورزش آن
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 آفريـدگان گيتـي همـه سرشـت از بخـشي كردن ورزش با بازي و تفريح همراه از سويي ديگر
 ايـم كـه چگونـه هـاي رازبقـا ديـده فيلم ها و بارها بازي كردن بچه هاي موجودات را در بار . است

 حيوانات در ضمن بازي روش حمله و دفاع و شكار كردن و مصون مانـدن از حمـلات دشـمن را
 تنها موجـود شـناخته انسان كه تفاوت با اين ، اين غريزه نيكو در انسان نيز وجود دارد . آموزند مي

 . شده در عالم است كه از قدرت انديشيدن برخوردار مي باشد
 خوانيم كه يك بهدين بايستي چنان زندگي كند كه هم گيتي و هـم مينـو در اوستاي روزانه مي

 ، را ) انديـشه بلنـد ( » چـا مننگهس « و هم ) عشق و دوستي ( » چا آترس « را، هم تن و هم روان را، هم
 . كه باوري از اين بالاتر نيست، داشته باشد

 . رسـد و ثبـت مـي گيرد مي اختراع و ابداع انجام ۲۵۰۰ نزديك به در دنياي امروزي، در هر روز
 انـد و از همـه دهند كه هم به گيتـي و هـم بـه مينـو اهميـت داده اين اختراعات را كساني انجام مي

 فرصت هاي زندگي خويش، پرتوان و پرتلاش و شاد و اميـدوار اسـتفاده كـرده و از كـوچكترين
 . اند ته زمان خويش براي پرورش تن و روان خويش بهره جس

 بـازي، دوانـي، چوگـان اسـب چـون هـايي بي ترديد ايرانيـان از نخـستين ابـداع كننـدگان ورزش
 پــرور اختــراع ورزش انديــشه . انــد آور و رزمــي بــوده هــاي شــادي تيرانــدازي و بــسياري از ورزش

 هاي سنتي از قبيـل هـشتگي، در كودكي بازي . دهند نرد را نيز به بوذرجمهر حكيم نسبت مي تخت
 هـاي سـنتي آيـد از ورزش نظـر مـي نيز داشتيم كـه بـه … چين و ازي با يك نخ چهارگوش، خانه ب

 ارج نهادن به موسيقي و رقص كـه هماهنـگ كننـده تـن و روان اسـت نيـز يكـي از . ايرانيان باشد
. هاي فرهنگ ايراني بوده است شاخص

 پهلوان بر پيـروزي حـق . پرور ن پرور بوده است، نه قهرما فرهنگ ايراني همواره در تاريخ پهلوان
 پهلـوان . دهـد ها بيـشتر از موفقيـت فـردي خـويش بهـا مـي ها و كاستي ها بركژي بر باطل و راستي

 حاضر نيست كه به خاطر پيروزي خويش، وجدان انساني خـود را زيرپـا بگـذارد و انديـشه نيـك
. خود را بوسيله گفتار و كردار بد به كرسي بنشاند
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 وهيـشه يـا ارديبهـشت شـده بيليارد سازمان جوانان زرتشتي، برابر با روز اشـه روز گشايش سالن
 است، روزي كه بايد بهتـرين اشـويي يعنـي راسـتي و درسـتي و عـشق اهـورايي را شـناخت و در

 . ها به سادگي ميسر نيـست و نيـاز بـه تـلاش هميـشگي دارد شناخت راستي . كاربرد زندگي خود به
 ويـژه جوانـان بتـوانيم از بـالاترين دانـش و تكنولـوژي روز بهـره ان به اميد است كه همه ما زرتشتي

 روز بـر نيـروي تـن و روان خـويش بـه هاي جسمي و فكري شايسته، روز گيريم و با انجام ورزش ب
 درستي بياموزيم و با تكيه بر نيـروي اهـورامزدا، بيافزاييم و هنر زندگي كردن به روش اشويي را به

. هاي نيك انساني نايل گرديم همه آرمان ي خويش بهره جوييم تا به هاي زندگ از همه فرصت
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نوشتارها
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 داشت اشويي گان،جشن گرامي جشن ارديبهشت
 ) راستي، پاكي و عشق اهورايي (

 موبد دكتر اردشير خورشيديان

 يي آمـده اسـت كـه بـه مفهـوم بهتـرين اشـويي اوسـتا » وهيـشته اشـه « از » ارديبهشت « واژه فارسي
 . باشد مي

 سال پيش اشوزرتشت با شناخت كامـل پروردگـار، اسـاس ديـن خـود را بـر يكتاپرسـتي ۳۷۴۵
 هـاي جهـان، در تمام دين . دانست ستايش سزاوارِ را استوار كرد و نماز را نياز بشر و تنها اهورامزدا

 اشوزرتـشت خداونـد . آيـد شمار مي و نماد پروردگار به كران الهي اي از انوار بي نور و آتش جلوه
 بـر اسـاس ايـن بـاور، . و متجلي در همه ذرات هستي دانسته اسـت ) نورهمه نورها ( » شيدان شيد « را

 هـاي آتـش در در زبانـه ) خـداي يهـود ( در تورات، يهوه . زرتشتيان نور است ي ) قبله ( پرستش سو
 آمـده اسـت كـه ) ع ( كتـاب آسـماني پيـروان عيـسي در انجيـل . شـود كوه طور بر پيامبر نمايان مي

 آسمانها و زمين » االله « در قرآن كريم نيز . خداوند نور مطلق بوده و ظلمت و تيرگي در او راه ندارد
. ناميده شده است
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 سـوي نـور خورشـيد، مـاه، آتـش يـا زرتشتيان در شبانه روز پنج بار با تن و روانـي پـاك رو بـه
 . ارند ز گ نگري پرداخته، اهورامزدا را نماز مي به درون ايستند و چراغي فروزان مي

 بـه خـود را اي است كـه آلـودگي است، چرا كه آتش تنها ماده » اشه « در آيين زرتشتي آتش نماد
 سوزد و كند، خود مي خويش را حفظ مي بنيادين رود و ماهيت گيرد و هميشه به سوي بالا مي نمي

 حــال يكرنــگ، ن اشــون  نيــز هماننــد آتــش در همــه مردمــا . بخــشد ديگــران را گرمــا و نــور مــي
 هـا را بـا دانـش خـويش و عـشق بـه اهـورامزدا بخش بـوده، دروغ و پليـدي دهنده و روشني گرمي

 در اسـت است كه سـبب شـده همين باور . بخشند سوزانند و نور و شادي و انرژي به جامعه مي مي
 . د رد گ به آتش تشبيه » عشق « عرفان ايراني

 اين كشف بزرگ بود كـه . از برترين كشفيات بشر است ي استفاده بهينه از آن يك مهار آتش و
 هـا، در منـاطق شـمالي ايـران و جنـوب آريـايي . اي بخـشيد به تمدن و پيشرفت انسان شتابي افسانه

 و آيـين بيـشتر مـردم پرسـتش كردنـد روسيه كه بسيار سرد و زمـستاني دراز داشـت، زنـدگي مـي
 آنان به آتش براي روشنايي و گرم كردن خانه و كاشانه و پخـتن غـذا ؛ عي بود هاي ماواءالطبي نيرو

 سخت و وقت گير بـود، آتـش را در و غيره بسيار نيازمند بودند و  چون  فراهم كردن آتش بسيار
 اشوزرتشت پس از برگزيـده شـدن بـه پيـامبري، وجـود ايـن . داشتند جايي هميشه روشن نگاه مي

 آهنگـر، مـسگر، ( طبقه جامعه ۱۶ آتش افزودن او با . و زندگي بخش دانست جايگاه را بسيار لازم
 بـراي سـپندينه مفهومي مينوي به آن بخشيد و به صـورت پرچمـي ، به آتش آتشكده ) نانوا و غيره

 هـستي زرتشتيان آتش موجود در آتشكده را نمـاد زرتشتيان درآورد كه تا امروز نيز چنين است و
 ، كـه داننـد رتشتي و هويت ديني و فرهنگي چند هزار ساله خود مـي خود يا پرچم و درفش دين ز

 هـا، آدريـان، آتـش به آتـشكده . شود همواره روشن نگاه داشته مي ) آترون ( به وسيله موبد آتشبند
 ديني، آموزشـي و همايشگاه شود و در طول تاريخ شامل ورهرام يا بهرام و درب مهر نيز گفته مي

 . فرهنگي نيز بوده است
 ، رو به وند ستش سو جهتي است كه پيروان هر آييني در سرتاسر جهان در هنگام پرستش خدا پر

زرتشتيان نبـوده اسـت و بهـدينان تنهـا در ي آتش آتشكده هرگز پرستش سو . ايستند آن مي سوي
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 حتـي . پردازنـد ايـستند و بـه سـتايش پروردگـار يكتـا مـي مـي سپندينه داخل آتشكده، رو به آتش
 گذارنـد و هـيچ بهـديني از ديگـر زرتـشتيان سوي آتشكده نماز نمـي ه نيز رو به همسايگان آتشكد

 بلكـه . پرسـتش سـوي خـود قـرار دهـد آن را پرسد كه آدريان شهر در كدام جهت اسـت تـا نمي
 . كنند ايستاده و اهورامزدا را پرستش مي » نور « سوي به هميشه در هنگام نماز رو

 كعبـه، كـه در . شوند د كه به خاطر بار مينوي آنها ستوده مي در بين هر ملتي نمادهايي وجود دار
 صـليب بـراي ، مهر تهيه شده از خـاك كـربلا بـراي شـيعيان جهـان ، مكه قرار دارد براي مسلمانان

 ستاره داوود براي يهوديان و آتش موجود در آتـشكده بـراي زرتـشتيان، هـر كـدام بـار ، عيسويان
 اسـت  و  اگـر ي پيـروان آن كـيش و آيـين  مقـدس مينوي و مفاهيمي بس ژرف دارنـد كـه بـرا

 فردوسي بزرگ اين . فهمي گردد بد درك نشود ممكن است موجب بوسيله ديگران به درستي
 : پيام مهم را به درستي درك كرده است و در شاهنامه مي فرمايد

 بدانگاه  بُد  آتش  خوب  رنگ          چو َمر تازيان راست محراب سنگ
 د ـ رستنده     پاك     يزدان    ُبدن ـ پ ُبدند ان ــ مپندار   كآتش  پرست

 شمعي روشـن كـرده و بـه سـتايش خـدا ، آتش را دوست داشته و در هنگام نيايش همه جهانيان
 بـوده اسـت، در دورتـادور » نـار يـا آتـش « مساجد بـه مفهـوم محـل نگهـداري » منار « . پردازند مي

 آتش  المپيك  هميشه . هايي از سوره نور استفاده شده است هاي مساجد شيعيان جهان آيه محراب
 برگـزاري مـسابقه المپيـك شـود و همـه سـاله بـا شـكوهي بـسيار در محـل روشن نگاه داشـته مـي

 برانگيـز، در شـادي ة بـازي بـه هـر بهانـ افروزي و چراغاني و آتش مراسم آتش . گردد برافراشته مي
 . باشد افزا مي ، مرسوم و شادي سرتاسر گيتي

 شيراز و اصفهان، از آتش آتشكده كاريان ، كرمان ، تهران ، هاي يزد آتش موجود در آتشكده
 طبقـه اجتمـاع، ممـزوج و ۱۶ فارس آورده شده است و هر ساله در جشن ارديبهـشتگان بـا آتـش

. شده است مي ) بزرگ ( » مس َ»
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 هـاي در آتـشكده . شـده اسـت زرق و برق ساخته مـي ات پر تزئين ها ساده و بدون هميشه آتشكده
 ايران باستان، درب و پنجره و حتي يك آتشدان از جنس طلا يا جواهرنشان كشف نشده اسـت و

 . اند تنها از هنر معماري بسيار ماهرانه بهره برده
ــدان ــن موب ــاريخ، انجم ــاس در درازاي ت ــيش از براس ــان پ ــاي ايراني ــاني، باوره ــاي گاه  باوره

 اي تدوين كردند كه براي مردم قابل فهم باشد و بتوانند باورهاي گاهاني را اشوزرتشت را به گونه
 خردمندانه با طبيعت پرسـتي مخالفـت شـد، ولـي طبيعـت . درك و در زندگي خويش به كار برند

 بايـستني هـا اهوراداده را ستودني دانسته و طبيعت دوستي و پاك نگاه داشتن چهـار آخـشيج را از
 زروان را از مقام خداوندي به زير آوردند ولـي بهـدينان را بـه اهميـت دادن بـه زروان . رار دادند ق
 درستي و از روي شناخت تشخيص دادنـد كـه از به . بسيار سفارش كردند ) فرصت ( و گاه ) زمان (

 چهار آخشيج موجود در طبيعت، سه آخشيج آب و باد و خاك حالتي ملموس و مادي دارند، در
 . باشـد انرژي است و حالتي مينوي داشـته و قابـل لمـس نمـي ، آتش عني ه آخشيج چهارم ي ك حالي

 آتش است كه شكلي قابـل اسـتفاده ي اند با گرما همه اجسام كه از اين چهار آخشيج تشكيل شده
 آتش موجود در آتشكده براي زرتشتيان بسيار مقـدس ! آري . يابند د و زندگي مي ن گير خود مي ه ب

 آتش صنوف گوناگون مردم شـهر درسـت شـده اسـت و نـه ۱۶ آتش نياكاني و است، چرا كه از
 اسـت، الهـام » نور همـه نورهـا « تنها هرگز پرستيده نشده بلكه به عنوان نماد و تجلي اهورامزدا كه

 . در يك فرد زرتشتي مي باشد » خداشناسي « و » خودشناسي « بخش
 پاسـخگوي ه بهـدينان بـدانيم تـا بتـوانيم اميد است اين حقايق و بـسياري از حقـايق ديگـر را همـ

. آگاهان و مغرضان به دين و آيين خود باشيم هاي ناشايست نا تهمت
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 ∗ هفتمين امشاسپند كدام است؟

 فرزانه گشتاسب

 درآمد
 ايرانـي نيـز عـدد هفـت در فرهنـگ . اسـت سـپندينه عدد هفت در بسياري از فرهنگ هاي دنيا

 هفتن يشت، هفت كشور، هفت طبقه آسمان، هفـت . را به خود اختصاص مي دهد يي جايگاه والا
 تنهـا چنـد مـورد از كـاربرد ايـن عـدد سـپندينه در … ستم، هفت سين و شهر عشق، هفت خان ر

 . فرهنگ ايران زمين است
 بارة اهـورامزدا و در ۸۲ در فروردين يشت بند . هفت است امشاسپندان تعداد دانيم تا آنجا كه مي

 : است آمده ين چن امشاسپند هفت

 هفت « با عنوان اين كتاب هاي درس ، دربارة يكي از در پي تدوين كتاب آموزش دين زرتشتي سال اول دبيرستان ∗
. نوشتار تقديم مي گردد اين ه براي روشن شدن مطلب، ك داشتند هايي ، گروهي از دوستان پرسش » امشاسپندان
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 كـه ، هر هفت يكسان عمـل كننـد ، هر هفت يكسان سخن گويند ، كه هر هفت يكسان انديشند «
 و همه را يك پدر و سرور است ، اوست ، در كردار يكسانند ، در گفتار يكسان ، در انديشه يكسان

 » اهورامزدا
 بهمن، ارديبهشت، شهريور، سپندارمذ، خورداد و امـرداد اختلافـي يعني در مورد شش تا از آنها

 كدام است ؟ اما هفتمين امشاسپند ، نيست
 بـراي . اسـت نيـز وجـود داشـته گذشـته حتي در دوره هاي نظر در مورد امشاسپند هفتم ف اختلا

 تـر هـاي قـديم هاي متاخرتر، نظرات موبدان را بيان مي كنيم تا بـه زمـان بررسي اين مطلب از دوره
 . بررسي بر حل اين اختلاف كهن پرتوي روشني بخش بيفكند برسيم، باشد كه اين

 هفتمين امشاسپند
 بايد دانست كـه « : چنين مي نويسند ) ۲۲ ص : ۱ . ج ( ي خويش گاتها ترجمه بد آذرگشسب در مو

 دهند كـه وي، يك ستاره شش پر و يا يك دايره كمالي را تشكيل مي اهورامزدا و شش امشاسپندِ
 اهورامزدا در مركز آن قرار گرفته و شش امشاسپند به دو گروه سه تايي تقسيم و روبروي هم قرار

 » . و بدين نحو دايره كمال را تكميل مي كنند گرفته اند
 با اين تفاوت كه آن موبد دانشمند عدد هفـت ، به همين دارد ه شبي نظري نيز موبد رستم شهزادي

 را اولـين مرحلـه كمـال و » شناسـايي اهـورامزدا بـه يكتـايي « و را براي امشاسپندان حفظ مي كنـد
 ) ۴۷ ص : ۱۳۸۰ ادي شهز ( . رسيدن به هدف نهايي بيان مي فرمايند

 امـشاسپندان بـه يـك « : ذيل واژه امشاسپند، مي نويـسند در فرهنگ خود اشيدري موبد جهانگير
 دسته از بزرگترين ايزدان مزديسنا گفته شده كه اهورامزدا، سر آنها قرار دارد و به هفت امـشاسپند

 اشـيدري ( » . داشـت و در رأس امـشاسپندان جـاي يـ ن ئ م ه پيش از اهـورامزدا سـپنت . شناخته مي شوند
) ۱۲۴ ص : ۱۳۷۸

 بند اول و دوم را يادآوري مـي كننـد كـه در آنهـا نـام هفـت امـشاسپند بـه ۴۷ پس از آن يسناي
همـين ۳۱۸ رويـه همچنين ايـشان در . است » و ي ن ئ م ه سپنت « مي شود و هفتمين امشاسپند بيان ترتيب
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 . رد مقدس و در سر امشاسپندان جاي دارد خ ، و ي ن ئ م ه سپنت « : و مي آورند ي ن ئ م ه كتاب، ذيل واژه سپنت
 . بعدها در سر نام سي روز ماه به جاي آن اهورامزدا يا هرمزد آمده و خرد مينوي دانسته شده است

 » . و است ي ن ئ م ه در برابر سپنت ) مينوي ويرانگر ( و ي انگره مئن
 اسم « : د ن ده مي استاد ابراهيم پورداوود اين مطلب را با شرح مفصل تري توضيح ايشان، پيش از

 ينو و بعدها اهـورامزدا ئ امشاسپندان به يك دسته از بزرگترين فرشتگان مزديسنا داده شد كه سپنته م
 ينـو يـا اهـريمن ئ ستيزه خرد خبيث يا انگره م … را در سر آنها قرار داده و گفتند هفت امشاسپندان

 زدا چنانكـه در هـر جـاي از م و يا خرد مقدس اسـت نـه در مقابـل اهـورا ي ن ئ م ه هميشه در مقابل سپنت
 اينكـه بعـدها . … بينـيم گاتها كه از خرد خبيث ذكري شده است آن را در مقابل خرد مقدس مـي

 و باشـد يـ ن ئ م ه اهريمن در مقابل اهورامزدا تصور شد براي اين اسـت كـه طـرف مقابـل او كـه سـپنت
 بـه جـاي مزدا از اين جهت اسـت كـه بعـدها خـود اهـورا … گاهي به جاي اهورامزدا آمده است

 و از سر امـشاسپندان بـراي ي ن ئ م ه در سر امشاسپندان قرار داده شد و نيز پس از افتادن سپنت و ي ن ئ م ه سپنت
 : ۲۵۳۶ پــورداود ( » . تكميــل نمــودن عــدد هفــت، ســروش را در آخــر امــشاسپندان جــاي داده انــد

 ) ۷۲ ـ ۷۱ صص
 ساسـانيان تـا حـدود قـرن به كتاب هاي پهلوي كه يادگار دوره و از دوره معاصر گذر مي كنيم

 در مـورد هفتمـين امـشاسپند و نيز سال پيش ۱۰۰۰ نزديك به . اندازيم سوم هجري است نظري مي
 . و به جاي هفتمين امشاسپند اختلاف نظر وجـود داشـته اسـت و ي ن ئ م ه قرار دادن هرمزد به معني سپنت

 اشوزرتـشت در ۲۹ او . در دسـتنويس ام » در ديـن امـشاسپندان چنـد تـا هـستند « در متني به عنـوان
 گفتگويي با اورمزد از او مي پرسد كه آيا شماره امشاسپندان چند است؟ و چرا در اوستا از هفـت
 امشاسپند سخن مي رود و هفت امشاسپند را ما با تمام وجود پذيرفته ايم ولـي نـام شـش امـشاسپند

 آنها چه بگويم؟ اورمـزد و اگر مردم بپرسند كه هفتمين امشاسپند كدام است، به ! ؟ آورده مي شود
 معرفـي » بهرام ايزد پيروزگـر دشـمن زدار « به اشوزرتشت پاسخ مي دهد كه هفتمين امشاسپند را

) ۲۰۷ ـ ۲۰۲ صص : ۱۳۷۸ مزداپور ( . كن
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 « به عنـوان » ايزد ورهرام شاه « و ما . تا امروز هم باقي مانده است است كه بسيار قديمي باور ين هم
 . در شعرهاي زرتشتي به ياد داريم را هنوز » سرور امشاسپندان

 ورهرام ايزد است دادخواه  دردمندان  شاه ورهرام ايزد است سرور امشاسپندان شاه
 ورهرام ايزد است آذر و ارديبهشت و آن سروش  پاسبان                        تابش آن نور يزدان شاه

. . . 
 ) اوستاي خاضع خرده ( دستوربهرام اسفنديار كرماني

 : هفت مينو را چنين برمي شمرد ، . ق . ه هاي سوم و چهارم ، كتابي به زبان پهلوي از سده بندهشن
 دو ديگـر از … است، او از جهان مادي بن مردم را به خـويش گرفـت اورمزد نخست از مينويان «

 مينويان شـهريور اسـت چهارم از … سه ديگر از مينويان ارديبهشت است … مينويان  بهمن است
 هفـتم از مينويـان امـرداد … ششم از مينويان خورداد است … پنجم از مينويان سپندارمذ است …

 ) ۴۹ ـ ۴۸ صص : ۱۳۶۹ بهار ( » . است
 قرار مي گيرد و در مرتبه يكي از است كه در هفتمين جايگاه » اورمزد « بينيم كه در بندهشن مي

 : اخير اسـت كـه اهـريمن در مقابـل و برضـد او قـرار دارد اورمزد همين . يابد نمود مي امشاسپندان
 » . . . اَنـدر بـر ضـد ارديبهـشت ، چنان گويد كه اهريمن بر ضد اورمزد، اكـومن بـر ضـد بهمـن، «
 ) ۵۵ ص : ۱۳۶۹ بهار (

 مقام سپنته مئنيو
 ايـن . د دار در سـر امـشاسپندان قـرار بيـاني اي بـسيار والا و بـه داراي مرتبـه و يـ ن ئ م ه سپنت در گاتها
 : است روشني بيان شده به ۱ بند ۴۷ ويژه در سرود حقيقت به

 گفتار و كردارش نيـك ) وهومنه ( و بهترين انديشه ) و ي ن ئ م ه نت سپِ ( كسي كه در پرتو خرد مقدس «
و مهـر ) خـشثَره يـا شـهريور ( هماهنگ باشد، مزدا اهـورا بـا توانـايي ) ه ش اَ ( و با راستي و درستي



 ۲۷ پيك انجمن موبدان

 و جــاودانگي ) خــرداد = هئوروتــات ( بــه او رســايي ) ارمذ آرمئتــي يــا ســپند ( خــويش
 » . خواهد بخشيد ) امرداد = اَمِرَتات (

 مئنيـو قـراردارد نـه اسـت كـه در مقابـل و بـر ضـد انگـره و ي ن ئ م ه سپنت ازسويي ديگر در گاتها تنها
 كل است هـيچ هميـستار و بخش و داناي اهورامزدا كه صفت ذات يگانة خداوند هستي . اهورامزدا

 و رسـيدن ). ۷ بنـد ۴۴ گاتها، سـرود ( همه چيز است ة او مطلقاً يگانه و تنها آفرينند . آوردي ندارد هم
 : رساند تنها راهي است كه آدمي را به اهورامزداي يكتا مي و ي ن ئ م ه سپنت به
 به بهترين راه زندگي كنـد و گفتـارش مهرآميـز و از ) و ي ن ئ م ه سپنت ( سپندينه كسي كه در پرتو خرد «

 اش تنهـا متوجـه با دو دستش كارهاي نيك را از روي ايمان انجام دهد، انديـشه و باشد روي خرد
 ۴۷ گاتهـا، سـرود ( » . يكتا پروردگار خواهد بود و او را سرچشمة حق و راسـتي خواهـد شـناخت

 ) ۲ بند
 اسـت، در شـده دانـسته در شـمار يكـي از امـشاسپندان » اورمـزد « هاي پهلوي نيـز اگـر در نوشته

 جايي در خود نويسنده بندهشن . اشاره دارد نه مقام اهورامزدا در گاتها و ي ن ئ م ه سپنت به مقام حقيقت
 كه در خـود، چنين گويد كه واي را آن خويشكاري است « : كند از كتاب به اين مطلب اشاره مي

 آفريد و نيـز آن را كـه اهـريمن، بـراي سپندمينو هر دو آفرينش رقيب را تحمل كند، چه آن كه
ــ ــدگان آنك ــربگيرد، آفري ــرد س ــون نب ــزد ه چ ــد و آنِ اورم ــي بيفزاي ــان را هم ــريمن را از مي  اه
 ) ۴۸ ص : ۱۳۶۹ بهار ( » . ببرد

 از اين مينوهـا « : است كار رفته به و ي ن ئ م ه سپنت م كه اورمزد به همان معناي هاي زادسپرَ يا در گزيده
 بـدكاري آرزوي اهـريمن آن ، ، آنگاه كسي كه دروند است بدكاري را دوست داشـت ) دو مينو (

ــود ــي ، بـــ ــوي افزونـــ ــپندمينو ( مينـــ ــت ) ســـ ــاري را دوســـــت داشـــ ــزد پرهيزكـــ  » . ، اورمـــ
 ) ۶۸ ص : ۱۳۸۵ راشدمحصل (

ــد در ــت بن ــرود حقيق ــة س ــالا ترجم ــوي ي ب ــان پهل ــه زب ــپرم آن را ب ــه زادس ــت  ك ــا اس  از گاته
. است برگردانده
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 نيـز همـين امـر مـورد تأكيـد » نـد ستايش يكتا خداو « اي به زبان پازند درخرده اوستا، در درجمله
 انـدرج ـ ايـزد سـپنتامينو . ستايش اوي همي بود و همي هـست و همـي بيـد و نام په « : گيرد قرارمي

 » … خداي مهست دانا و داتار و پرورتار ـ نام اورمزدج ـ خودش يك ـ مينوان مينو
 ، كـه و ين م د سپن د، ايـزد به نام و ستايش آنكه هميشه بوده است، هميشه هست و هميشه خواهد بو «

 هست، بزرگترين خداي و دانا و دادار نيز اورمزد در جهان مينوي، خودش يگانه است و نام او
 » … و پرورنده و

 بـا مـتن اوسـتايي اسـت ، اتي كه در متون پهلوي دربارة اورمزد و شش امشاسپند ديگر آمده اشار
 هفـت از در آنجـا . دارد همـاهنگي يـز ن هفتن يشت كوچك يعني يشت دوم از مجموعه يشت هـا

 . شوند توصيف مي ايزدان شش امشاسپند و ، اورمزد و مي شود ياد امشاسپند

 نتيجه
 دليل ايـن امـر ايـن اسـت . است هفتمين امشاسپند از زمانهاي بسيار دور تا كنون مورد بحث بوده

 اهورامزدا،كه نورِهمـة نورهـا كه در فلسفة اشراقي اشوزرتشت هفتمين امشاسپند نزديكترين نور به
 به همين دليل اين مقام در شريعت زرتـشتي گـاه بـا خـود اهـورامزدا . باشد ست، مي ا ) شيدان شيد (

 بهـرام داراي سـپندينه شده است و گاه سروش و گاه بهرام،كه به دليل جايگـاه آتـش يكي شمرده
 . اند مقامي بالا در شريعت زرتشتي است، به جاي آن قرار گرفته

 را » و يـ ن ئ م ه سپنت « توانيم هر گاه بخواهيم به حقيقت دين زرتشتي يعني گاتها بازگرديم، تنها مي
 به هرحال دانستن اورمـزد نيـز بـه عنـوان يـك امـشاسپند مـشروط بـه ايـن . هفتمين امشاسپند بدانيم

 اتهـا، در اهورامزدا در گ آگاهي است كه آنرا با مقام اهورامزدا در گاهان متمايز دانسته و بدانيم
 مئنيـو اي بالاتر از همة امشاسپندان و ايـزدان قـرار داشـته و هيچگـاه مقابـل انگـره مرتبه

. است قرارنگرفته
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 : كتابنامه
 . فروهر : تهران . گاتها ، سرودهاي زرتشت . ۱۳۵۱ . آذرگشسب ، اردشير

 . نشر مركز : تهران . دانشنامة مزديسنا . ۱۳۷۸ . اشيدري ، جهانگير
 . توس : تهران . بندهشن . ۱۳۶۹ . ، مهرداد بهار

 . نشر خواجه : تهران . مجموعه سخنرانيهاي موبد رستم شهزادي . ۱۳۸۰ . شهزداي ، مهرانگيز
 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي : تهران . هاي زاداسپرم گزيده . ۱۳۸۵ . راشدمحصل، محمدتقي

 . آگه : تهران . و جمشيدگلشاه و متنهاي ديگر داستان گرشاسب،تهمورس . ۱۳۷۸ . كتايون ، مزداپور

* * * 

 هفت امشاسپند ديدگاه انجمن موبدان دربارة
 همتـا بـه انـسان هفـت فـروزه از اهورامزدا خـداي يكتـا و بـي ، بنا به باور ديني و مذهبي زرتشتيان

 جاودانـه پايـة ن بتواند با فراگيـري ايـن هفـت ، تا انسا كران خويش را بخشيده است هاي بي فروزه
 . ، جاودانـه شـود گـشته يكي گونه علمي و عملي به مقام انسان كامل رسيده و با خداوند ه ب ، شدن

 ترين راههـا و تـصميم بـه توانايي شناخت اهورامزدا و اسرار طبيعت و برگزيدن نيك ، نخستين گام
 دهـد كـه در ن را مـي است كه به انـسان ايـن تـوا ) مئنيو يعني رسيدن به مقام سپنته ( شدن » سپنته من «

 مقام نخستين امشاسپند جانشين خداوند در روي زمين شده و با فراگيري و عمـل كـردن بـه شـش
 ، ) شـهرياري برخـويش ( ، شـهريور ) بهترين راستي ( ، ارديبهشت ) منشي نيك ( فروزه ديگر ، وهومن

 رسـيده ، بـه ، به مقام امرداد ) ايي دانش اندوزي و رس ( ، خرداد ) آرامش و مهر و فروتني ( ذ سپندارم
 اين هفت پايه عرفان زرتشتي پس از اسلام . سپنته من كل يا اهورامزدا نزديك شده و يكي گردد

 به صورت هفت شهر عشق ، هفت خوان رستم و ديگر هفتهاي سپندينه در خاطر و فرهنگ ايراني
 . زنده و پابرجا مانده است

انجمن موبدان تهران
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 ∗ شب وه شريف آباد آيين

 فرهنگ فلاحتي ـ آباد مرداني شريف ه داريوش شا

 . نامنـد مـي » شـب وه « ، قـديم زرتـشتي سـالنماي بر اساس را آباد، آخرين شب سال در شريف
 ه خـود زرتشتيان باور دارند كه روان درگذشتگان در پنجه براي بازديد از جاي زنـدگي و خـانواد

 اورمـزد و روز سـپيده بامـداد فرارسـيدن به نزد ايشان فرود آمده و بر كار آنها نظـارت دارنـد و بـا
 اسـت كـه مايـه ي كـسان ة همت روان درگذشتگان بهر . گردند به جاي نيكان باز مي ، فروردين ماه

 مگـان وه نياز به كارهايي است كـه همـت ه براي اجراي مراسم شب . د ن شادي روان را فراهم ساز
 . د دنبال دار را مي طلبد و قبل از پنجه آغاز مي شود و شادي و همازوري به

با متون « هايي است كه براي درس ي از پژوهش نوشتار زير يك ∗ نشنامة » ۱ باستاني آشنايي   انجمن موبدان ديني كلاسهاي دا
. است كه درشهر يزد برگزار گرديد، ارائه شده
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 هاي شهر اردكان با آب، بـرق، تلفـن، گـاز و امكانـات شـهري آباد اكنون يكي از محله شريف
 يك روستا را داشـت وضعيت هاي گذشته در دهه . نفر زرتشتي در آن ساكن مي باشند ۴۴ بوده و

 . رسيد مي ۱۳۴۲ نفر در سال ۸۰۱ د و جمعيت آن به حدو
 كودك، نوجوان، جوان، پيـر، . شد مي برگزار هاي زرتشتيان شب وه در همه خانه و مراسم پنجه

 اميد است اين نوشتار دوبـاره . شود فعالانه شركت داشتند كه گفته مي آييني زن و مرد زرتشتي در
 . زيبا و شاد شب وه را از فراموشي بيرون آورد آيين

 قدمات شب وه م
 ، كف اتاقي جداگانه ) روز اهنود تا وهيشتوايش از ماه گاتابيو ( ابتدا دو روز مانده به پنجه بزرگ

 بطـوري كـه . كردنـد را براي مراسم از نو كاهگـل مـي مس يا پسگم ) ك پ زة گن ( به نام اتاق پاك
 تمام خانـه و ) اسفند ماه انارام و روز ( پيش از پنجه روز . كرد روستا را  پر مي ، بوي ملايم كاهگل

 سپس پيش از دميدن آفتاب سفره پنجـه را در . كردند پشت بام را آب و جارو و كوچه را تميز مي
 سـپس . ريختنـد اتاق پاك پهن كرده و در اين هنگام گل سفيد به در و ديوارها و لب پشت بام مي

 هـاي سـفيد شـده، سمه بر روي آن كتاب اوستا، چراغ فانوس روشن، ميوه، شـير، آب، سـبزه، مجـ
 گاه هـاون روز اهنـود . چيدند آيينه، شراب، آفرينگان آتش و گلدان مورد و سرو را به زيبايي مي

 شد برگزار مي ) بوذوبرنگ ( دسته جمعي در كنار سفره با بوي عود و كندر، سيروسداب و سيرگ
 . كردند مي بيان پنجه آيين آمادگي خود را براي برگزاري ، كار همه افراد خانواده و با اين

 رفتند تا جـاي س مناسب به پيرامون روستا مي ر ل پسران به دنبال گ از فرارسيدن پنجه بزرگ پيش
 ها آزمايش شد، بهترين نوع را انتخاب كرده، گل رس كنده پس از اين كه نمونه . آن را پيدا كنند

انه بـرده، بـا آب مخلـوط رس به خ گل ش شد، هر جوان به اندازه نياز مي ) الك ( ند رَ و كوبيده و س 
 هـاي جـانوران مجـسمه پـي، كُ بـا آن كوهـه، ) آماده شدن ( داد و پس از ورآمدن مي كرد، ورز مي

 آن بعد از . ساخت مي نگ، نردبان و ظروف كوچك لِ ، سه ) گوسفند، بز، شتر و گاو ( اهلي سودمند
ا در روي سـفره كردنـد و آنهـا ر رنـگ مـي ها خشك شد، آن را با گل سفيد كه گل اين مجسمه
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 روي هـر . دادنـد بالاترين بـام قـرار مـي در ند و د بر و در شب وه به بالاي پشت بام مي د ذاشتن گ مي
 لنگ، ميوه و روي پشت جانوران خورجين سبزه، كـه پـيش از آن دخترهـا سـبز كـرده قسمت سه
 . آوردند گذاشتند و منظره زيبايي از يك روستاي سرسبز را به وجود مي بودند، مي

 كاشتن سبزه و كمك به مادر در مراسم پخت و پز پنجه، در پسين آخرين روز دختران علاوه بر
 هـاي گفتنـد و در آن شـاخه مي » پي كُ « به آن كه اي درست كرده با گل تميز و آب پاك پايه پنجه

 گذاشـتند و روي در گوشوار بام پسگم مي سپس آن را . كردند ريحان يا گياهان تازه ديگر فرومي
 . پوشاندند كه هيچ چيز آن پيدا نباشد اي مي با روسري يا دستمال سبز به گونه را ن آ

 بر پختن نان، سير و سداب و سيرگ روزانه، گل سفيدي كه قبلا آب كرده در افزون خانه مادر
 كـه نـشانه يخـت ر جاهاي ديگر خانه مـي پشت بام و بامداد نخستين روز پنجه در خانه، اتاق پنجه،

 او بــه كمــك افــراد خــانواده در ايــن مــدت . ي خــانواده و شــادي روان درگذشــته اســت سـپيدبخت
 هايي به شكل گوسفند كرد و از خمير نان شيرمال مجسمه مي حلواهايي را با خرما و كنجد درست

 . داد پخت و سرسفره قرار مي و شتر كوچك و ظروف و نردبان مي

 ) شب تحويل سال نو ( شب وه
 سـاز پـسران و هـاي دسـت از مجـسمه شد ، پرمي هاي بلند پنجه پشت بام غروب آفتاب آخرين روز

 مورد سبز و سرو روي پشت بـام سـر در هاي در گوشوار بام پسگم، شاخه » پي كُ « . دختران خانواده
 بـا ميـوه هايي كـه نگ لِ جانوران و خورجين سبزه بر پشت آنها روي بام بلند، سه هاي خانه، مجسمه

 انگيـزي را در روسـتا پديـد هاي كوچك گلي سفيد شده منظره شگفت ف زينت يافته همراه با ظر
 شـد و روي سفيدي پهن مـي كه قرار بود اوستا خوانده شود سفره از پشت بام در محلي . آورد مي
 انار و ميوه مثل و سيني ) حلواي سفت ( نان تازه، كماچ، نان آگنجه، پينه، شير، حلواهاي كنجد آن

 ، كه در طول پنجه روشن بود چراغ فانوس يك و ) ميوه خشك شده هفت ( سيب و بشقابي لورك
 گذاشته شراب وگلدان مورد و سرو و سبزه ، هاي خشك، آب، شير، شربت آتشدان همراه با هيزم

. شد مي
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 از نيمه شب گذشته، در گاه اشهن همه افراد خانواده بيدار شده و بزرگ خانواده آتـش را روشـن
 و سـپس بـراي درگذشـتگان دعـا شـد مـي جمعـي خوانـده طـور دسـته به اوستاهاي بايسته . كرد مي
 بـه پـشت بـام و كرد هم آماده مي را همزمان بوذوبرنگ خانم خانه . خواندند كردند و اوستا مي مي
 روشـن هـاي خـشك نيز وظيفه داشت آتش را تا بامداد بـا هيـزم فرزند كوچك خانواده . آورد مي

 . رد دا نگاه
 في از آب آويشن و گل سفيد آماده شده، توسط دختـر خـانواده بـه همـه با روشن شدن افق ظر

 هـاي خـانواده و همـسايه جاي پشت بام با فاصله پاشـيده شـده و همـراه بـا آن بـه روان درگذشـته
 از درگذشـتگان در هنگام برخورد و ديـدار همـسايگان و اهـل ده بـا هـم ( شد خدامرزي داده مي

 هـا خـاموش و چـراغ فـانوس هـم سپس تمام چـراغ ). د ن داد مي خدابيامرزي بردند و خويش نام مي
 خواسـتار جمعي به روان درگذشتگان درود گفته و سپس از روان درگذشـته خاموش شده و دسته

 دختر خانواده بـا آرزوي خوشـي بـراي همـه، . شد همت خوبي و آسايش و آرامش براي همه مي
 . د ر ك را در كوهه گلچين مي داشت و پسر خانواده آتش مي روسري را از روي كپي بر

 بطــور مثــال در ( بــا دميــدن آفتــاب همــه همــسايگان غــذاهاي پختــه شــده را بــه محلــي مناســب
 ساخته هايي كه پي با كُ هم دخترها . كردند طور دسته جمعي ميل مي برده و به ) كيخسرو / ي ئ كِ ة باغچ

 و پرداختنـد مـي » كپـي جنگـي « هم، بـه ه دو آنها ب ه زدن دوب با و شدند جمع مي در ميدان ده بودند،
 همـه بـا سپس . گرفت مورد تشويق قرار مي و شد پيروز ميدان مي ماند، مي سالم اش كسي كه كپي

 بـه خانـه بـاز ) چـك و دولـه ( » ه دولـَ ه رَ مـ « شاخه سبزي كه يادگار كپي است بعـد از مراسـم شـاد
 . گشتند مي

 كردنـد تـا آتـشبند كمـي از مـي مهـر خـالي ي مناسـب در درب ي پسرها نيز آتش كوهه را در جا
 در ميـدان ، خـالي هـاي سپس همه با كوهـه . مهر پيوند دهد به آتش درب را هاي آورده شده آتش

 هـا، پرداختند و پس از شكستن كوهه يگر مي يكد ها به يعني زدن كوهه » كوهه جنگي « ديگر ده به
. گشتند شاد و خندان به خانه بازمي
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 و پـز بـه سـمت دخمـه يـا آرامگـاه از روستا با وسايل پخت گوني گونا هاي پسين روز وه، گروه
ــه، ــا در رفت ــد » يــشت ودردگــان « ت ــد در آنجــا . شــركت كنن ــراي شــادي روان ان موب  و مــردان ب

 ا ذ در آشـپزخانه بـوذو برنـگ و غـ نيـز بانوان و دخترها و پرداختند درگذشتگان به اوستاخواني مي
 كردند و هـم بهـره ميل مي ها همگي از غذا مرزش ، پس از نيايش و درخواست آ . كردند تهيه مي

 . شت مراسم ويژه خود را دا كه بالاخره نوروز آغاز مي شد . گشتند شدند و به خانه بازمي مي
* * * 

 » وه شـب « آبـاد ، در شـريف بامهاي هنوز هم تك و توك آتشي كه همراه با زمزمة اوستا بر بلندي
 كـشد، يـادِ يادگارهـاي كهـن نياكانمـان را برايمـان زنـده شعله بـه آسـمان برمـي ) تحويل سال نو (

 كساني كـه . اما آنهمه رنگ و مجسمه و سبزه و نان و كلوچه ديگر رونق گذشته را ندارد . كند مي
 گذشـته، آيـين ديدن اينهمه جـاي خـالي اند، اين روزها با را ديده » وه شب « آنهمه زيبايي و شادي

 . آيد دلشان به درد مي
 را بـه روسـتاي » وه شـب « تنهـا يـك شـب، كمِ كم اما شايد هنوز هم اميدي باشد، اميد به اينكه

 بام اجدادي خود آتش بيافروزيم ، اوستا بخوانيم ، ميـوه پـاره كنـيم ، نياكانمان بازگرديم، بر پشت
 لنِگ درست كنيم ، گـلِ سـفيد بـر كوهه و كُپي و شتر و اسب و سه سيرو سداب و سيرُگ بپزيم،

 هـاي درگذشـتگانمان سـالي بام و ديوارهاي خانه بپاشيم، سبزه سبز كنيم و در كنـار فروشـي پشت
 و از اهورامزدا بخواهيم كـه آتـش . بهدينان آرزو كنيم خوش و پر از شادي و تندرستي براي همة

. روز گرمي و فروغش افزونتر گردد زرتشتيان روزبه دين مزديسني در دل و جان همه
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 ∗ شاه ورهرام ايزد شريف آباد

 كاوسيان كيومرث ـ كاوسيان بهناز

 آبادي مـرد جـوان زرتـشتي در شـريف آبـاد اردكـان ماننـد روانشاد خدامراد نوشيروان شريف
 . گر زرتشتيان به كار كشاورزي مشغول بود دي

 او جهـت ، هاي سرد زمستان در يكي از  شب ) خورشيدي ۱۲۵۴ ( يزدگردي ۱۲۴۴ سال نزديك
 زمين خود ة تك و تنها و در تاريكي شب، آب قنات را روان . رود آبياري زمين خود به صحرا  مي

 رود تا ببيند كه زمين مي بخش پاياني ه هنگامي كه ب . ماند تا زمين سيراب شود كند و منتظر مي مي
 در درون . افتد مي ، در تاريكي شب در چاه قناتي كه در آنجا بوده است ، زمين  سيراب شده است

 . كند كسي نيست كه صدايش را بشنود كمك مي درخواست زند و چاه هر چه فرياد مي

 ها،گروه يكي از اين گروه . كار كردند هاي پژوهشي آغاز به موبدان،گروه هاي دانشپايه ديني انجمن تشكيل كلاس به دنبال ∗
 آورد اين نوشتار دست اين . كند اماكن  زرتشتي  تحقيق  مي ها و اماكن  مقدس  زرتشتيان  است كه بر روي تاريخچه تگاه زيار

. باشد گروه مي
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 آباد شاورهرام ايزد شريف نماي بيروني گنبد
 شده و آب به درون چاه سرازير گردد و او در اثر سرازير شدن آب و گل بـه درون چـاه خفـه

 كند و ديگر راه چاره و اميدي ر آخرين لحظاتي كه دل از دنيا مي د . كند شود، نگرانش مي
 اگـر مـن امـشب از » رام ايزد يا شاه وره « گويـد بيند، با تمام وجودش مي براي زنده ماندن نمي

 كنم تا با پول آن شوم و آنقدر كار مي درون اين چاه نجات يابم، در اولين فرصت روانه بمبئي مي
 گيـرد و دل بـه سـپس آرام مـي . بتوانم ساختمان آبرومندي براي آتش ورهرام شريف آباد بنا كنم

 . شود سپارد و ديگر صدايي از او شنيده نمي خدا مي
 كـرد وجـود داشـت و آسـياباني در آن هاي قنات كـار مـي والي آسيابي آبي كه با آب در آن ح

 آن شب يك نفر كه گاو قوي هيكلي داشت و گنـدم را از روسـتا بـه آسـياب و . مكان ساكن بود
 آسـياب درِ ة گـاوش را بـه حلقـ ريسمان او كه . برد، نزد آسيابان بود آرد را از آسياب به روستا مي

 آن مـرد . كـه گـاوش طنـاب را گـشوده و فـرار كـرده اسـت يابـد بازگشت درمي هنگام ، بسته بود
 افتنـد تـا مگـر در آن در دست و افسار گاو راه مي ي كند و هر دو با هم با فانوس آسيابان را خبر مي

كردند و گاوشـان آنها درآن حوالي جستجوكنان با هم صحبت مي . تاريكي شب گاو را پيدا كنند
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 ين همان زماني بود كه خدامراد نوشيروان در ته چاه آرام گرفتـه و خـود را بـه زدند و ا را صدا مي
 . دست سرنوشت سپرده بود

 كنـد، آن دو را شنود و شروع به فرياد زدن مـي خدامراد نوشيروان ناگاه صداي آن دو مرد را مي
 نـد و طنـاب آي آن دو نفر بالاي چاه مي . كند خواند و از درون چاه درخواست كمك مي نام مي به

 آيـد فرستند و خدامراد خيس و يخ زده به كمك طناب از چاه بيرون مي افسار را به درون چاه مي
 و جالب تر آن كه گاو آسيابان هم كه در همان نزديكي بوده با شـنيدن صـداي صـاحبش بـه نـزد

 هم لبـاس گردند و در آنجا خود را گرم كرده و خدامراد آيد و همه با هم به آسياب برمي آنها مي
 . كند هايش را خشك مي

 شـود و گردد و در اولين فرصت روانه هندوستان مـي صبح زود خدامراد نوشيروان به منزل برمي
 پس از چند سال با فرستادن پول و پيـام بـراي نوشـيروان خـداداد كـه يكـي از اقـوام او و بزرگـان

 البته نه به اين سادگي كه . شود مي از آغ آباد ورهرام ايزد شريف آباد بود، بناي ساختمان شاه شريف
 كنيم، چـون در آن زمـان زرتـشتيان حـق نداشـتند گنبـد بناهـاي خـود را بلنـد ما از آن گفتگو مي

 هايي كه به حاكمـان بسازند كه البته نوشيروان خداداد در آن زمان با نفوذي كه داشت و پيشكشي
 بـه صـورت چهارطـاقي و بـه سـبك توانست مجوز ساخت ايـن بنـا را كـه عمـارتي ، آن عهد داد

 اين گنبد بـيش بلنداي . آباد بود، بگيرد ساساني و گنبدي كه در آن زمان بلندترين گنبد در شريف
 . نوازد اي را مي زيبايي آن گنبد چشم هر زيارت كننده و از پانزده متر است

 در مجـاورت ( سپس آتش شاه ورهرام ايزد كه در زمان گذشته از احمدآباد بـه شـاه آذرخـروه
 شود و در كنـار يكـي آورده شده بود طي مراسمي به شاه ورهرام ايزد منتقل مي ) شاه ورهرام ايزد

 طوري كه سينه به سينه نقل شـده، آتـش ه ب . گيرد از صفه هاي چهارطاقي در درون اطاقي آرام مي
 هـاي ده قبلي از سه آتش بزرگ كه يكي همان آتش قديمي احمدآباد و دو آتش ديگر از آتـشك

 لازم به يادآوري است كه در گذشـته هـر وقـت . بود ، تشكيل شده باشد مي ) شايد ساسانيان ( پيشين
 بـا انجـام كـه نقـش پـرچم را داشـت شد، آتـش آتـشكده آنجـا جايي از سكنه زرتشتي خالي مي

. گرديد تشريفاتي به آتشكده شهرهاي نزديك منتقل مي
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 . بوده كه بعدها به درب آهني تبـديل شـده اسـت ۲ سبز درب شاه ورهرام ايزد از چوب چنار پير
 بلنـداي نزديـك بـه آباد، وجود سنگي است به ورهرام ايزد شريف موضوع با اهميت ديگر در شاه

 سانتيمتر به شكل استوانه، كه با دسـت تراشـيده شـده و در آتـشكده ۶۰ نزديك به يك متر و قطر
 احمدآباد، آنجا را به خاطر ستمي كـه برآنهـا رفتـه احمدآباد  بوده است و در زماني كه زرتشتيان

 بـا سـختي بـسيار در ، باهمـت ترك نمودند و به شريف آباد مهاجرت كردند، اين سنگ را مردانِ
 اين مسير طولاني غلطاندند و به شريف آباد آوردند كه هم اكنـون در شـاه ورهـرام ايـزد شـريف

 . آباد قرار دارد

 آباد شريف ورهرام ايزد نماي داخلي شاه

. ۱۲۶ : ۱۳۸۳ جهانگير اشيدري، ۲
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 ۱۳۷۵ تا ۱۳۵۵ يادگار از روانشاد شهريارِ
 آباد نگهبان آتش ورهرام شريف

 اكنون در شريف آباد بيشتر مراسم هاي آييني، گهنبارها، نيايش ها و هيرومبا در اين مكـان انجـام
 . هاي همه بهدينان است گيرد و آتش آن گرمي بخش دل مي

 ايدون باد

 كتابنامه
 ، نقـل اسـت از ريـش سـفيدان شـريف آبـاد كـه بهرام كيخسرو كاوسي را سرگذشت خدامراد نوشيروان

 . ايزد تندرست باشد امزدا و شاهورهرام آرزو داريم در پناه اهور . است نموده
 انجمـن زرتـشتيان : تهـران . ) اردكـان ( تاريخ و فرهنگ زرتـشتيان شـريف آبـاد . ۱۳۸۳ . اشيدري، جهانگير

 . » اشا « شريف آباد اردكان مقيم مركز

ــدس ــان مق ــن مك ــادمين اي ــر از خ ــراد زي  اف
 : اند بوده

 - كيخــسرو كــاوس شــهريار - آبــادان دينيــار
 - مهربان خدابخش تركي - مرزبان بن مرزبان

 رســتم رشــيد جمــشيدي و همــسرش فيــروزه
 كه روانشان شهريار يادگار وفاداري – دينيار

 . شاد باد
 هم اكنون سروش سـلامتي نگهبـاني آنجـا را

. به عهده دارد
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 ∗ آيين سدره پوشي به شيوه نياكان

 پروردگارا ،
 براي استوار ماندن

 نون راستي ، به قا
 . از تو پايداري و توانايي خواستارم

 ) ۱ ، بند ۴۳ يسناي (

 اپرستي ـ نگين پريناز پرتوي ـ دلارام خد : تلاش گروهي از جوانان دينيار زرتشتي شهر يزد خانمها و آقايان حاصل اين پژوهش ∗
 رامتين نميرانيان به هماهنگ كنندگي خانم ناهيد – خداپرستي ـ ناهيد خنجري ـ نسرين خنجري ـ آرتا شهزادي ـ فرزانه گشتاسب

 . خنجري و سرپرستي خانم فرزانه گشتاسب سرپرست گروه ياري رسان آداب و رسوم زرتشتيان انجمن موبدان مي باشد
 ، به همت همـين عزيـزان در روسـتاي مراسم سدره پوشي به شيوه پيشينيان بود كه انجمن موبدان نتيجه اين پژوهش نيز برگزاري

. برگزار نمود و گزارش آن نيز در همين شماره پيك كنكاش ارائه گرديده است مباركة يزد
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 هرگاه نيك بينديشيم ، درخواهيم يافت كه مهمترين رويداد در زندگي يك بهدين زرتشتي ،
 آرايد تا پوش دين مزديسني مي آن زمان كه فرد ، ظاهر خود را با تن . اوست » سدره پوشي «

 دربارة آنها انديشيده و بدانها ايمان هايي را كه اش آموزه هاي زندگي هميشه و در بقيه لحظه
 دين است » كمربند « است  و كشتي كه » انديشي لباس نيك « سدره كه . آورده است ، به كار بندد
 ه تكة سدره نشان ۹ . سپيدي سدره نماد پاكي و نشانة دين زرتشتي است . يادآور اين آموزه هاست

 بقاي روان ) ۳ پيامبري اشوزرتشت ) ۲ يكتايي خداوند ) ۱ : اصل مهم اين دين اهورايي است ۹
 داد و ) ۷ هفت امشاسپندان ) ۶ دو گوهر ازلي ) ۶ ) راستي و هنجار هستي ( اشا ) ۴

 يدن فرشگرد و تازه گردان ) ۹ مقدس بودن چهار آخشيج ) ۸ دهش و دستگيري از نيازمندان
 جهان

 هاي اخلاقي ريم كه مهمترين پايه آو مي بنديم ، به ياد هرگاه كه كشتي را سه بار به دور كمر مي
 دين زرتشتي سه اصل انديشه نيك ، گفتار نيك و كردار نيك است و وقتي الياف ظريف آن را

 نوي ناديدني گيريم ، گيتي ديدني و مي اند در دست مي كه هنرمندانه ، با روشي ويژه بافته شده
 اندازد كه همچون صدفي ، هفتاد و دو  رشته آن ما را به ياد يسنا مي . شود برايمان تداعي مي

 آور ياد بندي شش گانه آن به دوازده بخش مساوي ، گوهر گاتها را در ميان گرفته است و تقسيم
 ر دين زرتشتي ، شش چهره گهنبار و دوازده ماه سال است ، براي آنكه به ياد داشته باشيم ، د

 . هاست تر از گذر ساده لحظه زمان چيزي فراتر و معنوي
… و امروز
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 نونهال زرتشتي را جشن بگيريم ، ۵ پوشي ايم تا شادمانه سدره امروزدر اين مكان گرد هم آمده
 اي حال  و  هواي ساده  ولي معنوي است كه اين جشن فرخنده تا  اندازه تلاش بر آن بوده

 . رايمان زنده كند نياكانمان را ب
 آوري و گزينشي است كه از ها و روند برپايي مراسم حاصل گرد چينش پسكم ، آرايش جامه

 سال ، پيش بدست آمده است ، بنابراين ۵۰  ۸۰ پژوهش در رسوم روستاهاي گوناگون در حدود
 . توان يافت رسم يك مكان خاص در يك دورة خاص را تماماً در آن نمي

 نوع پوشش گوناگون براي اين بهدينان از آن روست كه جامه واحدي براي اين مثلاً انتخاب پنج
 در گذشته پوشش دختران را معمولا پيراهني با دامن پرچين . نوع مراسم وجود نداشته است

 داد ، در حاليكه اكنون براي همراهي با عرف ، بلوز و دامني با الگوي مشابه استفاده تشكيل مي
 . دان نيز از نوع جامة امروزي ايشان است جامة موب . شده است

 پوشي ، فرستيم و در اين سپيد آيين ديرينه و بخردانه سدره به فروهر پاك همة نياكان درود مي
 . كنيم براي همة بهدينان در سراسر زمين همازوري و بهترين اشويي را آرزو مي

 ي گشاده و قلبي پر از مهر با ما به دانيم از سروران و بزرگواراني كه با روي در اين جا بايسته مي
 گفتگو نشستند و برايمان به شيريني و با عشق سخن گفتند تا ما بتوانيم چنين جشني را به رسم

 : گذشتگانمان  برگزار كنيم ، با تمام وجود سپاسگزاري نماييم
 ساله ، ۸۰ ( ده زا ـ خرمن دهنوي ) آباد ساله ، علي ۷۲ ( ـ دولت اردشير ) ساله ، محله ۹۰ ( گوهر بهرام
 ساله ، ۷۰ ( ـ فيروزه لهراسبي ) آباد ساله ، عصرآباد و حسين ۷۹ ( ـ همايون فرزانه ) ساكن محله

گشتاسبي ـ شاهپور عدالتي ـ اردشير شاه ) ، كوچه بيوك ساله ۷۵ ( ـ زمرد جراح ) آباد زين
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 ـ ) ساله ، خرمشاه ۷۶ ( زاده ـ منيژه پشوتني ) آباد ساله ، نرسي ۷۲ ( ـ بهرام فلفلي ) ساله ، خرمشاه ۷۴ (
 ) . آباد ساله ، اله ۶۳ ( ـ مرواريد باستاني ) آباد ساله ، نرسي ۶۳ ( ايران فلفلي

 آيين سدره پوشي
 پوشي به يكي از جشنهاي عمومي در بين زرتشتيان تبديل شده است و معمولاً امروزه سدره

 پوش سالگي سدره ۱۵ دن به سن ها واجب مي دانند كه فرزند خويش را تا قبل از رسي خانواده
 گستري كه در وجود همه زرتشتيان جويي و شادي بهبود وضع زندگي و روحيه شادي . نمايند

 . تاثير نبوده است نهفته است، در بزرگ و مفصل شدن اين جشن بي
 پوشي به روش امروزي نقشي در برگزاري مراسم سدره ) ۱۸۱۳  ۱۸۹۰ ( ظاهرا مانكجي صاحب

 . ه است بسيار مهم داشت
 گرفت ولي ، اكثر پوشاني به صورت خودماني و غير رسمي انجام مي با اينكه در قديم جشن سدره

 بار در هنگام خواندن ، هميشه سدره و كشتي بر تن داشتند و روزي پنج ) بويژه مردان ( مردم
 تماً كشتي هاي روزانه و نيز هنگام شركت در آيينهاي گهنبار ، جشنها   و نيز زيارتگاهها ح نيايش
 . كردند نو مي

 گاهي نيز زنان و مردان سالخورده ،  به جاي بستن كشتي بر كمر ، آنرا به شكل حمايل روي شانه
 . آويختند كه اين شيوة حمايل بستن كشتي اينك فراموش شده است مي

 ۱۰ تا ۸ ها را بين سن اند ، اما در قديم اكثر بچه سالگي نوشته ۱۵ سن سدره پوشي را در كتابها تا
در مورد اوستاهايي . كردند سالگي ، بعد از اينكه اوستاهاي بايسته را فرا گرفتند ، سدره پوش مي
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dašt o ( و ري شت باج يا د كه فراگيري آنها بر نوجوان فرض بوده است ، اكثراً اوستاي سروش ri ( ، 
 ) . ه همين ترتيب است كه اكنون نيز ب ( كنند اوستاي كشتي بستن ، اشم وهو و يتا اهو را ذكر مي

 در گذشته مراسم سدره پوشي ، گاه در مدرسه و گاه در يك مكان عمومي مثل درمهر و
 معمولا پسكم مس را براي آن آماده و مهيا گرديد اگر در خانه برپا مي . شد خانه انجام مي گهنبار

 ديدند  معمولا  هنگام  صبح كردند و چون   رسمي  بود  كه  زنان  خانواده آنرا   تدارك مي مي
 . يا  نزديك  ظهر   انجام مي شد

 پوشي خيلي وقتها سرسال درگذشتگان خويش، براي فرزندان خود يا آشنايان مراسم سدره
 . ره اين كار خير به روان آن درگذشته برسد و او را شاد و خرسند سازد كردند تا به برگزار مي

 گشتاسبي ، فردي اردشير شاه . جمعي را ظاهرا خيرانديشان هندي بنياد نهادند پوشي دسته سدره
 آمد و آورد كه سالي يكبار به ايران مي خان صاحب را به ياد مي ايراني ساكن هند به نام كيخسرو

 خود با اردشير كرد ، پوش مي هاي مدرسه را سدره سرهم ، تعدادي از بچه ت يك يا دو روز پش
 خرمن دهنوي شاگرد . پوش شده بود آموزان دبستان خدادادي خرمشاه سدره تعدادي از دانش

 پوش كرده است ممتاز كلاس اوستا را نيز ، شادروان ماركار هنگامي كه به ايران آمده بود ، سدره
 جمعي ساده كه در مدرسه دينياري يزد و گهنبارخانه كنار سدره پوشي دسته بهرام فلفلي در يك .

 . پوش گرديده است آن برپاشده بود ، سدره
 . گرديد يك زيارتگاه برپا مي يمن و شادي گشايش گاهي نيز اين مراسم به

 جمعي را در زمان گشايش در مهر قديم خرمشاه به ياد پوشي دسته منيژه پشوتني يك سدره

 در آن جشن به جرگه ) آقاي كيخسرو راسخي ( آورد كه تعدادي پسربچه منجمله همسر ايشان ي م

در دفتر وقايع انجمن زرتشتيان آمده است ، در روزي كه سنگ بناي . كشتيان پيوستند بسته
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 ۱۲۹۳ روز اشتاد ايزد و امرداد ماه ( شد آدريان تهران با دهش يك خيرانديش گذاشته مي

 . » پوشاني شدند ر و سه دختر به شگون اين بناي خير در همان نقطه سدره سه پس « ) خورشيدي

 ثبت شده ) يزدگردي ۱۲۶۶ روز ماه ايزد و امرداد ماه ( جلسة انجمن زرتشتيان تهران در صورت

 برحسب فرمان جنابان اكابر صاحبان هندوستان ميرزا كيخسرو « : است كه براي آيين گشايش

 هفده نفر اطفال مدرسه در اين روز سدره و كشتي ديني پوشيدند شربت و شيريني صرف كرده ،

 . » در حضور اجماع و دستوران

 در قديم ، مراسم بسيار ساده و خودماني بود و جاي رسمهاي پرتجمل و پرخرج را ، معنويتي
 . كرد ژرف و نوراني پر مي

 ) نخورده دست ( معمولا فقط با آب پاك . گرفت كودك صبح روز جشن حتما بايد حمام مي
 آوردند و آنرا مدتي در گويد ، با قرابه از نهر آب پاك مي گوهر بهرام مي . كردند حمام مي
 ترها اگر كسي پجو هم داشت بخصوص اگر موبدزاده بود گذاشتند تا گرم شود ، قديم آفتاب مي

 يك بزرگتر بعد از آن كودك را با حوله نزدِ . كرد تني مي ، اول با پجو و بعد با آب پاك آب
 آورد كه آوردند تا او سدره را براي نخستين بار بر تن او بپوشاند ، فيروزه لهراسبي به ياد مي مي

 . بعد از حمام ، سدره را مادرش به او پوشانده بود
 پوشي راكه نمادپاكي تن بود قبل ازبرگزاري مراسم سدره » نيرنگ « ها خوردن يك قاشق قديمي

 شدن موبداني كه رسم با كم جاكه تهيه نيرنگ بسيار مفصل وپيچيده بود ، اين از آن . آورند ياد مي به
 درحين  مراسم » آب هوم « دانستند ازياد رفت و جاي خود را به نوشيدن آداب تهية آنرا مي

. البته رسمي جديد و غيراصيل است داد،كه
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 ه و آواز تا سرسفره شد ، كودك را بعد از پوشيدن سدره ، با داير اگر مراسم در خانه برپا مي
 پوشيدند حتما بايد نو و تميز بود ولي لزوما سفيد لباسي كه بر روي سدره مي . كردند همراهي مي

 . پوشيدن لباس سرتاپاسفيد ، احتمالاً سوغات زرتشتيان پارسي از هند است . نبود
 يك دست راه سفيد و قرمز نو و يا هديه گرفتن يك دست كت و شلوار و ملكي و عرقچين راه

 ِنو و چارقد يا مكناي پر از گلهاي ريز با رنگهاي شاد و ل پيراهن گلدار زيبا و پرچين ، يك شوا
 . هاي سادة قديمي بود زيبا ، از خاطرات به يادماندني سدره پوشي

 كردند ، گاهي هم اصلا سفره سفيدي گاهي چلوار سفيدي را روي يك فرش روي زمين پهن مي
 آنچـه . گذاشـتند چيدند و آنها را روي زمين مي را لازم بود در چند سيني مي دركار نبود و هر چه

 : كردند عبارت بود از پوشي  فراهم  مي كه   براي سدره
 يك آفرينگان آتش روشن كه روي آن بوي خوش نهاده بودند ، آينه و گلاب پاش پر از گلاب

 از نقل و شيريني ، يك ظرف ، يك چراغ روشن ، كلچه شمشاد و سرو ، يك ظرف يا دولگ پر
 لرك ، يك كاسه روزين پر از برنج و آويشن كه هنگام خواندن اوستاي تندرستي روي سر و

 پاشيدند ، و قند سبز يا سفيد براي خش و خير كردن به كسي كه زحمت هاي نوجوان مي شانه
 . پوش كردن نوجوان را كشيده بود سدره

 پوشي چيده شود شامل همه آن چيزهايي بود كه اي سدره اي كه ممكن بود بر ترين سفره مفصل
 شد انار سرخي بود كه در آن چند اي كه خش و خير مي ترين هديه در بالا نام برده شد و پرتجمل

 . سكه نقره زده بودند ، همين و بس
 پوشيد، مادرش كرد لباس نو و تميز مي وقتها هم كودك درخانه باآب پاك حمام مي وگرنه خيلي

: گفت داشت و مي سيني شامل قندسبز و دولگ نقل و سدره و كشتي را بر مي يك
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 šim ge yaki sedra vare vača ( » شيم  گه يكي سِدره ورِ  وچه كريم ، رخصتِ شمو «

krim roxsate šma ( رفتند تا آنجا سدره هيچ تشريفاتي به خانة موبد يا مدرسه روستا مي و بي 
 . ند كنند و كشتي بر تن فرز

 داشت و با همراهي پوشي ، نوجوان كلچه  سرو را برمي آباد رسم بود كه بعد از سدره در شريف
 رفتند و اش و آتشبندي كه آفرينگان آتش را در دست داشت ، به آتشكده روستا مي خانواده

 روز هر كرد و از آن روز به بعد آنجا نوجوان براي اولين بار پاي آتش بزرگ ، كشتي نو مي
 صبح زود كه بوي خوش كندر و كاهگل آب خورده ، در فضاي خانه چهارپسگمي به هم

 پيچيد، در كنار بزرگترها در پسگم مس ، رو به شرق جاييكه خورشيد از پشت بادگيرهاي مي
 . خواند ايستاد و اوستا مي كرد ، مي بلند طلوع مي

 كنار مردان  روستا بايستد  و  با  آنها ازآن پس او مي توانست با غرور و سربلندي در گهنبارها
 گفت و مانند كشتي  نو  كند ، ديگر بايد شيطنتهايش را هنگام برگزاري آيينهاي ديني ترك مي

 . گرفت كرد و واج مي بزرگترها هنگام غذا خوردن بلبل زباني نمي
 و مادر و قوم و پوشي ، گاه نوجوان زرتشتي از پدر پس از پايان گرفتن اوستاها و مراسم سدره

 كرد كه البته هيچكدام به اندازه آويشن و سنجد و شاخه سروي هايي دريافت مي خويشها  هديه
 كردند ، گذاشتند  و برايش آرزوي تندرستي ، دلخوشي و ديرزيوي مي كه كف دست او مي
 . ارزش آسماني نداشت

 ند ، يك قند و يك دستمال سبز كه تدارك ديده بود كنار هدايايي معمولا پدر و مادر نوجوان در
 خرمن دهنوي از ماركار يك سكة نقره با تمثال اشوزرتشت . كردند به فرزند خود پيشكش مي

كه روي آنها ) mes o tas ( زمرد جراح از قوم وخويشها مقداري ظروف مس . هديه گرفته بود
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 ، طلا و يك اناري كه فيروزه لهراسبي قند ، پارچه . كاري شده بود به يادگار دارد اسمش كنده
 . آورد ريالي زده بودند را به ياد مي ۲ در آن سكه

 كردند و بعد نقل و اول گلاب و آينه مي . پذيرايي از مهمانان هم بسيار ساده و صميمي بود
 اگر مراسم در خانه و نزديك ظهر برگزار شده بود ، اقوام و . شد شيريني به همه تعارف مي

 خوراك رايج اين قبيل مراسمها پلو و . را نيز مهمان خانواده بودند دوستان ناهار مختصري
 گرفت، معمولا با اي انجام مي پوشي همزمان با سر سال درگذشته اگر سدره . وآلو بود خورش لپه

 هايي كه براي سال تدارك ديده شده بود از مهمانان پذيرايي آش ، آبگوشت و ديگر خوراكي
 بان به همان چاي و شيريني و گاهي هم يك آش رشته مختصر همراه خيلي وقتها هم ميز . شد مي

 . كرد با سيرگ ، بسنده مي
 زمرد جراح يادش هست كه در . بعد از پذيرايي ديگر وقت عربونه و آواز و رقص و شادماني بود

 . زده است خوانده و شوهرش ويلون مي پوشي او فرني آواز مي سدره
 د بوده و پدرش موبد بهرام ، او و برادرش را سدره پوش كرده گوهر بهرام كه همسر و پدرش موب

 و زده از مريم آباد رباب  مي » نخود گل « اش فردي به نام پوشي است ، به ياد دارد كه در سدره
 . خوانده است آواز مي

 هيچكدام از اينها هم كه نبود ، صدايي گرم و يك عربونه ساده كافي بود تا ساعتها ، جمع
 ي و كوچك آنها را شاد كند ، يك شادي حقيقي ، همانند آن شادي كه اهورامزدا براي خودمان

. انسانها آفريد
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 شان باد باشد كه همة بهدينان همواره شاد زيوند ، درست زيوند ،  تا زيوند به كامه زيوند ، گيتي
 . به كامه تن ، مينوشان باد به كامه روان

تر نيز باد ايدون باد ، ايدون
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 ) خرمشاهي ( ∗ هايي به گويش دري المثل ضرب

 ناهيد استقامت

 ذ مب ن و گُ ز و وا، ي وِ وا هارچي دِ
hārči  dεva  vevā  yuz on o gomboz 

 مثـل گـردوي گـردي كـه روي گنبـد ( رود خواهي بگو، حرف تـوي سـرش نمـي هرچه مي : يعني
 ). آيد خورد و پايين مي ماند و قل مي نمي

 شـنوند و از دهند و از يك گوش مي رود كه به حرف ديگران اهميت نمي براي كساني به كار مي
 . ان بر گنبد است چون گردك را هل ا تربيت نا . كنند گوش ديگر بيرون مي

 ها، گروه از  اين  گروه يكي . هاي  پژوهشي  آغاز به كار كردند هاي دانشپايه ديني انجمن موبدان، گروه در پي تشكيل كلاس ∗
 گونه اين آوري جمع با واريم شما نيز اميد . است آورد اين گروه نوشتار زيردست . باشد مي آيينها و سنتهاي زرتشتي

. ياري رسانيد مان ما را در حفظ ميراث نياكان ، ها  در  روستا و محله خود المثل ضرب



 ۵۱ پيك انجمن موبدان

 كارته ه شِ نَ دوتا كي، ي پاشمِ
pāšme  yaki  dota  naše  kārte 

 هاي براي آدم . آيد پشم هم برنمي و تقسيم كردن اي مثل دوتا كردن از عهده يك كار ساده : يعني
 . رود به كار مي ) دست و پا بي زن معمولا ( عرضه بي

 ه خرينَ وِ ر بو، س دارته هون نَ نَ
nahun  nadarta bu sar vεxrina 

 خيـر و نـاخن خـشك هـايي بـي بـراي آدم . اي كاش ناخن نداشته باشد كه سرش را بخاراند : يعني
 . كنند دهند با منت بسيار است و هزار بار بازگو مي است كه اگر هم كاري براي كسي انجام

 بو وِ ه پليتَ شتُ رِ
rešot/d  plita vebu 

 ، نوجوانان و جوانـان براي دعايي است . ه سياه است، مثل پنبه سفيد شود خدا كند ريشت، ك : يعني
 . پير و بزرگ شوي يعني خداكند » ه بِ س م ر و الهي پي « گويند مثل آن كه مي

 ه ايروج راوِ ش لُ دِ ، مه  انُ د راوِ ش زوونُ
zvunoš  rāve  doma  on , deloš  rāve  iruja 

 هايي بـه براي آدم . رب و نرم است ولي دلش مثل اره سخت و برنده است زبانش مثل دنبه چ : يعني
 . برند رود كه دل و زبانشان يكي نيست و به قول معروف با پنبه سر مي كار مي

 زوين ه س ر به هافته ، ه منِ گاو ِ بون ه شِ مرو اگه اِ
agε  εmru še bun e  gāw  mni,  hāfte  be  rasa  zvin 

 تا گاوِ ِ بون ه بِ هافته ، ه منِ گاو ِ بون ه شِ و مر اِ اگه
agε  εmru še bun e  gāw  mni,  hāfte  be  bun e gāw e ta 

 المثـل ايـن ضـرب . رسـد پشت بام بيندازي پايين، هفته ديگر به زمـين مـي از اگر امروز او را : يعني
بـه كـار ) راي انجام كارها نـدارد يعني كسي كه هيچ عجله اي ب ( براي افراد به اصطلاح دل سنگين



 ۵۲ پيك انجمن موبدان

 كـشد تـا كـاري را انجـام ها طـول مـي س مي كنند و ساعت سِفِ رود كه در انجام كارها خيلي فِ مي
 . دهند

 يه دي شِ وز س پايِ و پَر
par  o – pa e  savzoš e di  ya 

 . شـود مام مي از پاي سبزش پيداست يا از همين ابتداي كار معلوم است كه آخرش چگونه ت : يعني
 . غارش پيداست ش است از تِ رُ ماستي كه تُ يا در حقيقت سالي كه نكوست از بهارش پيداست

 ه ز وِ ن ِ و مب تِ ندِ بِ راوِ
rāve  bεnde  tεmbun  e  veza 

 حوصـله بـه هاي عجول و بـي اين ضرب المثل در مورد آدم . رود تنبان در مي ) كش ( بند مثل : يعني
 . رود كار مي

 كا م ه مِ ِ ش چم و ت پا
pa  tu  čmoše  me  makā 

 . درست نكن برايم با من رقابت يا حسادت و يكي بدو نكن يا دردسر : پا در كفش من نكن : يعني

 ه ناز ه شِ ه خي ماسه كيومي
māse  kyomi  xiya  še  naza 

 ور از چـشم بزرگـسالان رود كـه د معمولا براي بچه هـا بكـار مـي . فلاني تخم گذاشته است : يعني
 . آب مي دهند دسته گلي به

 ه ناز ه شِ ه دو زارد ه خيِ ماسه كيومي
māse  kyomi  xiye:  dozārda   še  naza



 ۵۳ پيك انجمن موبدان

 شود كه دسته گـل بزرگتـري بـه آب به كساني گفته مي . فلاني تخم دو زرده گذاشته است : يعني
 . اند و يك خرابكاري درست و حسابي كرده اند داده

 ه نَ بِ ِ شت پ ِ ت رَ آخِ ه، خرَ اِ دنيا
donya  e  xra  axεrat  e  pošt e  bεna 

 شـود كـه هـايي گفتـه مـي بـه آدم . به پشت خـود مـي بنـدد هم خورد و آخرت را دنيا را مي : يعني
 . ناپذير هستند حريص و سيري

 ن بونِ ِ و لِ ِ ر  تاو پذِ و ر اذِ م
mazer  o  pzer  tave  leve  bun  εn. 

 هـاي همانطور كه آفتاب هنگام غروب كردن به لبـه . مانند مادر و پدر مثل آفتاب لب بام مي : يعني
 ديوار بام ميرسد، مادر و پدر هم هر آن ممكن است از اين جهان بگذرنـد پـس بايـد قـدر آنهـا را

. دانست



 ۵۴ پيك انجمن موبدان

گزارش ديني



 ۵۵ پيك انجمن موبدان

 همايش مانتره
 پروا نميرانيان

 دبيـره سالش نشده است و پـيش از آنكـه فارسـي يـاد بگيـرد ديـن ۸ هنوز . خيلي كوچك است
 رود، كاغـذ را در گذارند، روي آن مي رسد، زير پايش چهارپايه مي قدش به بلندگو نمي . آموخته

 با شيوايي و اعتماد به نفس بنـد گاتهـا را از . كند گيرد و شروع به خواندن مي تان كوچكش مي دس
 آيـد و در ميـان تـشويق از چهارپايـه پـايين مـي . خواند و بندي ديگر را نيز دبيره مي روي خط دين

 . رود مي پايين باشندگان از سن
 و كوچـك بهـار ل ابـر آن نونهـا بر ۸ بزرگـي كـه ر مـاد . آيـد سپيدپوشي ديگر به بالاي سن مـي

 ها و روزهـا روي اي كه ساعت اش را بازگويد، انديشه است، آمده تا انديشه تجربه كرده را زمستان
 كنـد و در ميـان تـشويق باشـندگان از سـن پـايين اش دفـاع مـي از انديشه . آن پژوهش كرده است

 . رود مي
 ، از بركـردن ) دبيـره دين ( خط اوستايي همتاي اشوزرتشت از روي آري، خواندن اوستا و پيام بي

 در كـه اي است از آنچه آنها، پژوهش در دين وه مزديسني و ترجمه نوشتارهاي غيرايراني، گوشه
آينـد تـا همايـشي ايران گـردهم مـي جايِ سه روز در تابستان پير و جوان از جاي . گذرد مانتره مي



 ۵۶ پيك انجمن موبدان

 آن هـر سـاله بـه همـت كـانون دانـشجويان همايشي كـه بخـش پايـاني . » مانتره « داشته باشند به نام
 . شود زرتشتي در تهران برپا مي

 تاريخچه
 چهـاردهمين تولـد خـود را ۸۶ ي خود را آغاز كرد و شـهريور نخستين دوره ۱۳۷۲ مانتره در سال
 امابعـد بخـش . دبيـره اي بود براي خوانـدن گاتهـا بـا خـط ديـن در آغاز، تنها مسابقه . جشن گرفت

 افزوده شد و پس از چند دوره، بخش ازبرخواني گاتها و سپس بخـش ترجمـه گاتهاشناسي به آن
 بخـش اردوي همـايش نيـز . گرديد شده بود، اضافه ) و نه مسابقه ( » همايش « به مانتره كه اكنون نيز

 . خود را دارد ة جايگاه ويژ
 ستين نخـ « : گويـد مي ) هاي نخست همايش مانتره از برگزار كنندگان دوره ( پور موبد پدرام سروش

 هايي با هدف بالا بردن توان جوانـان جهت برگزاري مسابقه ، به پيشنهاد خيرانديشي ت مسابقا ة دور
 در آن زمان شوراي ديني كانون دانشجويان . برپا شد هاي روزانه خواندن اوستا و نيايش در درست

 خواني رست نخست د رشته، را پذيرفت كه بتواند آن را در دو ات مسابق اين برگزاري ، شرط با اين
 البتـه . برگـزار كنـد ، گاتهـايي اهيم و دوم شناساندن و گسترش درك مفـ اوستا هاي سپندينه كتاب

 قطع شـد ة مانتره مسابق ة در همان نخستين دور دانشجويان، اين خيرانديش با كانون شوبختانه پيوند
 بـه ايـن . اسـت شده ميسر زرتشتي ميهن همت خيرانديشان هم در تمام اين سالها برگزاري آن به و

 كم بـا درك ايـن مطلـب اوستاخواني و گاتهاشناسي آغاز شد و كم رشتة در دو ات ، مسابق ترتيب
 هـا وجـود دارد، گاتهايي و فرهنگ زرتشتي در كتاب اوستا و ديگـر كتـاب اهيم كه بسياري از مف

 » . به آن اضافه شد فرهنگ زرتشتي بخش جنبي با هدف حفظ و پاسداشت
 نـشينند و بـه كارهـاي رتشتي در شوراي ديني كانون، در اتاقي كوچك مـي آري، دانشجويان ز

 برپايي يك همايش سراسري ساده نيست؛ به همكاري و همفكري بـسيار نيـاز . انديشند بزرگ مي
 در ايــن راه نقــش . خواهــد طلبــد و زمــان زيــادي مــي هــاي زيــادي را مــي دارد، از خودگذشــتگي

. پررنگ است بسيار خيرانديشان نيز



 ۵۷ پيك انجمن موبدان

 خيرانديشي براي مانتره؟ چرا
 كـاره هزينـه كنـيم؟ هـاي نيمـه چقدر ساختمان و سالن بسازيم؟ چقدر براي كامل كردن ساختمان

 چـه خواهـد استفاده كند، ها اما جواني نداشته باشيم كه از آن ، هاي زيادي داشته باشيم وقتي سالن
 اري براي كار فرهنگـي، كـاري گذ سرمايه « : گوينـد خيرانديشان مانتره مي يكي از باره ؟ در اين شد

 به بار خواهد نشست آيد اما كاري است كه حتماً شايسته است كه گرچه پيامد آن دير به چشم مي
 » . رود و به هدر نمي

 ! شما چه مي گوييد ؟

 آرمان مانتره
 سـال ۱۴ « : گويـد مـانتره مـي برگـزاري در مورد هدف ) ۱۴ كننده مانتره هماهنگ ( رستم بامسي

 : ديني به نام مانتره با اهداف زير برگزار گرديد اي يل نياز جامعه زرتشتي، مسابقه پيش به دل
 هـايي از خـواني گاتهـا و بخـش دبيـره، درسـت فراخواني زرتشتيان به آموختن خط كهن دين . ۱

 . دبيره با آواي خوش اوستا به خط دين
 موضوعات گاتهايي و غيرگاتهايي تشويق زرتشتيان به پژوهش در گاتها، ارايه نوشتارهايي با . ۲

 . و ترجمه نوشتارهاي پژوهشگران غيرايراني
 هـاي گاتهاشناسـي، دبيـره، نشـست هاي آموزش دين كانون دانشجويان زرتشتي با تشكيل كلاس

 تلاش كرده است شـركت كننـدگان را هاي بسيار با استادان و داوران، تكثير كتاب و جزوه جلسه
 انـدازي ويـرايش گاتهـا و راه و امسال نيز موفق بـه چـاپ . ياري دهد هداف راه رسيدن به اين ا در

 مند كردن هـر چـه بيـشتر و علاقه شدن تر در كنار مانتره، اردويي براي جذاب . سايت مانتره شديم
 در ساليان اخير نيز نـام همـايش جـايگزين مـسابقه شـد، چـون اهـداف . شود همكيشان برگزار مي

 . » بت صرف است مانتره بالاتر از يك رقا
 ) داور و استاد راهنماي بخش گاتهاشناسي و ترجمه همايش مـانتره ( خانم دكتر كتايون نميرانيان

. داند در جامعه مي ترين آرمان مانتره را زنده نگهداشتن گاتها مهمترين و برازنده
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 هاي خود رسيده است؟ به هدف چه اندازه سال، مانتره ۱۴ اما آيا پس از
 هـايي بـيش مانتره نه تنها به اهداف خود رسيده بلكه به آرمان « : گويد پور مي م سروش موبد پدرا

 در . انديـشيدند دسـت يافتـه اسـت به آن مـي ت ريزي مسابقا در زمان پايه برگزاركنندگان از آنچه
 هاي آغازيني كه شروع به برگـزاري مـانتره كـرديم، بـسياري از دوسـتان و حتـي سرنـشينان دوره

 ي كه خود درگير كارهاي فرهنگي بودند باور نداشـتند كـه مـا بتـوانيم حتـي چنـد نفـر هاي سازمان
 كوشـش اكنـون، البتـه بـه ولـي هـم . دبيـره آمـوزش دهـيم ديـن خط اوستاخوان و گاتهاخوان را با

 استاداني چون روانشاد استاد خدابخش يزداني، آقاي گشتاسب بهرامشهري، خانم شهناز شـهزادي
 ۱۴ در زمينـه گاتهاشناسـي مـا . دبيره كاري طبيعـي اسـت گاتها از روي دين خواندن اوستا و … و

 هـاي باسـتاني نداشـتيم كـه بـه عنـوان داور سال پيش استاداني با تحصيلات عالي فرهنـگ و زبـان
 هـايي دارد كـه در ايـن كـرده نفـر تحـصيل ۱۰ اكنون جامعه زرتشتي بـالاي استفاده كنيم؛ ولي هم

 ايشان دانشجوياني بودنـد كـه % ۷۰ توان گفت كه حداقل اندو مي گرفته ليسانس و دكترا رشته فوق
 » . اند مسابقات گرفته را از اين خود اي درگير مسابقه مانتره بوده و انگيزه نهايي به گونه

 هـاي سـال در بخـش ۷۰ تـا ۸ همكيـشان از رده سـني ۱۴ كـه در مـانتره رستم بامسي با بيان ايـن
 گونه كه شاهد آن بوديم پـس امسال همان « : گويد شركت داشتند، مي اوستاخواني و گاتهاشناسي

 . و اهنودگـات مقـدماتي برگـزار گرديـد ۱۴ از سالياني چند، در كرمـان نيـز رده اهنودگـات زيـر
 گـردد و دليـل برگـزاري اكنون در تهران، كرج، يزد و كرمـان همـايش مقـدماتي برگـزار مـي هم

» . باشد ها و نبودن زمان كافي در همايش مانتره مي ه بالاي شركت كنند شمار همايش مقدماتي
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 اثرات مانتره در جامعه
 تاثيراتي . تاثيرات شگرفي گذاشته است جامعه گمان در سال برگزاري پياپي همايش مانتره بي ۱۴

 بـر ايـن بـاور خـانم دكتـر كتـايون نميرانيـان . بالد كه كانون دانشجويان و جامعه زرتشتي به آن مي
 تـوان چنـين گـذارد را مـي هـاي سـني جامعـه مـي اثر نيكويي كه مانتره بـر همـه گـروه « : كه است
 : بندي كرد دسته

 هـاي تـدريج بـا انديـشه كودكان كه همراه با بازي و شـادي در كنـار يكـديگر در محـيط بـه . ۱
 آن را هـا وقـت انجـام نشيند، كاري كه شايد خانواده اشوزرتشت آشنا و ناخودآگاه در جانشان مي

 . ترتيب نگنجد هاي ديني بدين نداشته و در راستاي كار مربيان و كلاس
 هـا آشـنا بر فعاليت سالم با اين انديشه افزون جوانان كه در فضايي مناسب، در كنار يكديگر، . ۲

 . شوند مي
 كـه بيننـد فرزنـدان مـي . گذارنـد بزرگسالان كه در كنار فرزندانشان بوده و آنهـا را تنهـا نمـي . ۳

 . هاي مبهم را برايشان توضيح دهد تواند نكته دهد و خانواده نيز احيانا مي خانواده به اين كار بها مي
 مندان بـه ايـن ها، بازتاب مانتره در جامعه اكثريت نيز بسيار مفيد است، هم براي علاقه علاوه بر اين

 همچنـين، بـين . رتـشتي اسـت دهنده فعاليت علمي و ديني جامعه ز طوركلي نشان ها و هم به فعاليت
 . در اين مورد نيز تاثير بجايي دارد زرتشتيان ساير كشورها نيز آرزوي چنين مراسمي هست و يقيناً

 مانتره در يزد ويژه اثرات
 كننـدگان نشين زيادي دارد، هر سـاله شـمار زيـادي از شـركت يزد، شهري كه جمعيت زرتشتي

 اي تـاثير همـايش سراسـري مـانتره در يـزد از جايگـاه ويـژه گيرد و به اين سبب، مانتره را دربرمي
 . برخوردار است

 شهناز شهزادي، داور و آموزگار بخش اوستاخواني و استاد راهنماي بخش گاتهاشناسـي مـانتره
 بـا برگـزاري اولـين دوره مـسابقات مـانتره ۱۳۷۳ در سـال « : گويـد در مورد اين تاثيرات چنين مـي

هـاي اي كه در يزد و تقريبا همه محلـه وجود آمد به گونه ين همكيشان به اي در ب وجوش تازه جنب
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 خواندن اوستا و گاتها برپـا شـد و دبيره و نيز درست هاي دين كلاس ، ها پيرامون با همكاري انجمن
 نشـستند و ايـن آغـاز هاي گوناگون از پير و جـوان در يـك كـلاس مـي همه با خوشحالي در سن

 درسـت اسـت كـه بزرگـسالان در . اي اشوزرتـشت بـه مـردم يـزد بـود دبيـره و گاتهـ شناخت دين
 . گرمي جوانان و نوجوانان داشتند ها شركت نكردند ولي سهم بسزايي در يادگيري و پشت مسابقه

 نفـر از جوانـان و نوجوانـان ۱۴۰ نويـسي بـيش از اين شور و شوق باعث شد كه همه ساله بـا نـام
 ها را در يزد به روش باشـكوهي برگزاركنـد و ه مقدماتي مسابقه مند، كانون دانشجويان مرحل علاقه
 شـيفتگي ويـژه ايـن . شـدند كنندگان در مسابقه سراسري از يزد برگزيـده مـي شركت % ۸۰ حدود

 سال نيز در مسابقه جاي خود را بـاز كـرد و بـا ۱۸ سال پس از آن رده زير ۳ جوانان چنان بود كه
 اكنـون پـس . مسابقه مانتره فزوني يافـت كنندگان ل شركت به سا دست آمده، سال ه ب هاي پيشرفت

 بهتـر برايـشان همـوار گيريِ يـاد برده و راه سال مردم يزد به ارج و ارزش فراگيري گاتها پي ۱۴ از
 سال پيش كمتر كسي به جز خانواده موبدان كتاب گاتها در خانه داشت يـا چيـزي ۱۴ . شده است
 شود كه چندين كتاب گاتهـا در منـزل اي پيدا مي ت خانواده اكنون به ندر دانست، اما هم از آن مي

 . » باشد بهره مانده مانند اشوزرتشت بي هاي بي نداشته و يا از سروده

 از مانتره جامعه زرتشتي ميزان استقبال
 دبيـره تـلاش كـرده اسـت بـا تـشويق و شادي كودك سپيدپوشي كه روزها براي آموختن ديـن

 آمده … از كرمان، يزد و ، پژوهي كه از راه دور دين . شود ر كامل مي حضور دوستان و پدر و ماد
 مـده اسـت تـا آ . هايش را براي همكيشان بيـان كنـد هايش و نتيجه زحمت است تا حاصل پژوهش

 . … حرف خود را به گوش همكيشان برساند و نه صندلي خالي
 موبـد . شـود نتره كمتـر مـي بينيم كه هر سال شمار باشندگان در سـالن همـايش مـا شوربختانه مي

 اگر بخواهيم از ديد علمي هم بررسي كنيم، طبيعي است كه هر « : گويد باره مي پور در اين سروش
 اي مدت زماني سير صعودي و پيشرفت داشته و پس از يك دوره بـه وضـعيت يكنواخـت و برنامه

ر كــانون ولــي خوشــبختانه در ايــن مــورد هــم  ماهيــت و  ســاختا . رســد حتــي افــت عملكــرد مــي
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 طور  مثال، همين افرادي كـه در كـانون دانـشجويان به . دانشجويان زرتشتي تاثير بسيار مثبتي دارد
 دوره نخـست ۴ سال و آن هم ۴ به مدت ند، ها را كرد ريزي اين مسابقه سال پيش پايه ۱۴ زرتشتي

 ار اصـلي و پايـه كه سـاخت بايد پذيرفت اگرچه . ند ريزي و اجراي آن نقش داشت در برنامه ات مسابق
 هـاي نـو و پويـا و بـا هاي آغازين ريخته شد ولـي ايـن راه بـا انديـشه ها در همان دوره اين همايش

 » . ها بوده است تفكراتي جديد ادامه يافت و اين رمز پيروزي و پايداري اين همايش
 جاي بسي تاسف اسـت كـه اسـتقبال از آن هـر سـال كمتـر از سـال پـيش « : گويد رستم بامسي مي

 گردد، تا جايي كه امسال همكيشان در روز پاياني همايش، گردهمايي سـازمان را بـر همـايش ي م
 روز از سال را به خود اختصاص داده، ترجيح دادند و بـا شـور و هيجـان بـه ۳ ديني مانتره كه تنها

 ! افسوس . ر فتند جاي مانتره به بزم
 كند ولـي ا با كمي تغييرات را سپري مي دانم مانتره هر ساله روندي تكراري، ي با وجودي كه مي

 ها نيز همين روند شايد تكراري را آن . دارد … ها و يا هاي ورزشي يا گردهمايي چه تفاوتي با جام
 . ارزش اسـت قدر بـي يعني براي ما اين ! دارند، تنها تفاوتش جنبه ديني بودن آن است و ديگر هيچ

 يا از دين خـود، خـط خـود و آيـين خـود دانـش باليم كه زرتشتي هستيم ولي آ ما فقط به خود مي
 ارزشـي قايـل هـاي ديگـران هـم هـا و تـلاش پـژوهش حتي براي گوش دادن به يا ! كاملي داريم؟

 ! نيستيم؟
 نهيم زحمات فرزندانمان را كه براي پاسداري از زبـان، خـط، گونه ارج مي ما اين ! آري افسوس

 ولـي بـاز !! ها به حضور همكيشان است آن كشند و تنها دلخوشي آيين و فرهنگ خود زحمت مي
 كنندگان بـدون اينكـه دلـسرد شـوند، هـر ها، شركت شادمانيم كه با تمام اين مشكلات و ناخوشي

 » . كنند مي و بيشتر مانتره بيشتر استقبالشان را از سال
 ابتكـار از سـوي كـانون دانـشجويان نيـز « : گويـد البته سخن شهناز شهزادي نيز نيكوست كه مي

 ، ها توجه بيشتر به فعاليت ، همدلي نونهالان و جوانان جامعه براي تازه ي برنامه يا طرح . است شايسته
 كنندگان كه همانا راهي اسـت بـراي پيـدا كـردن بيـنش درسـت از داري شركت ها و دين خلاقيت

. » د خواهد افزو را همايش بارمعنوي كار بستن آنها در زندگي روزمره، سرودهاي اشوزرتشت و به
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ــي ــر خــود م ــشتي ب ــشجويان زرت ــد كــه همــايش سراســري اوســتاخواني و آري، كــانون دان  بال
 اي بـر جامعـه زرتـشتي بگـذارد و دوره توانسته است اثرات شايـسته ۱۴ گاتهاشناسي مانتره پس از

 بـا و البتـه ايـن كـار . اميدوار است كه بتواند هرچه استوارتر و پايدارتر در ادامه اين راه گام بردارد
 كنندگان، شما پدر و مادر ارجمند، خيرانديش گرامـي و نيكـو كـردار همياري و همراهي شركت

! پرتوان باد ان دست ياريت . پذير خواهد بود بزرگوار امكان
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 پوشي به شيوه پيشينيان درپي برپايي آيين سدره
 ∗ پيوند شد ن هم نسل نو با آيين كه

 پروا نميرانيان

 هاي نـو، همـه يـادآور آواي خوش اوستا، كودكاني دست در دست موبدان نهاده، سدره و كشتي
 اي ديگر است؛ در فـضايي سـنتي، پوشي از گونه بار، سدره اما اين . پوشي است آيين ديرينه سدره

 . هاي سنتي باشندگان و به شيوه پيشينيان در ميان لباس
 پورچيـستاخداپرستي ران زمينـي، رامبـد بهمـردي، آزيتـا عزتـي، پوروشـسب خداپرسـتي، مهسا اي

 انـد كـه از امـروز بـه اينان آماده . اند مازديسني را برگزيده اي هستند كه دين وه ساله ۱۱ - ۸ نونهالان
 دينـي ۳۷۴۵ مهـر ايـزد و آذر مـاه بـه اند كه اين پيونـد را در دي كشتيان بپيوندند و آمده گروه بسته

 . خورشيدي جشن بگيرند ۱۳۸۶ آذرماه ۹ زرتشتي برابر با آدينه
 ميزبـان ) از روستاهاي پيرامـون يـزد ( روستاي مباركه ) مدرسه ( مجتمع ديني و فرهنگي زرتشتيان

 شناسـد و موبـد دكتـر اردشـير آيينـي كـه سـن و سـال نمـي . برپايي اين خجسته آيين شـده اسـت

 پنج كودك زرتشتي در روستاي مباركه به شيوه زرتشتي ۳۷۴۵ مهرايزد و آذرماه به برابر با  دي ۱۳۸۶ آذرماه ۹ دينه در روز آ ∗
. اين نوشتار گزارشي از آن مراسم است . پوش شدند پيشينيان سدره
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 همـه زرتـشتيان در هـر سـني « : فرمايـد زبـان دري مـي خورشيديان چه زيبا در سـخنراني خـود بـه
 سـال، ۱۵ بنـدد و افـراد بـالاي سال موبد كشتي مـي ۱۵ پوش شوند؛ براي افراد زير توانند سدره مي

 وي گواهينامه ديني انجمن موبدان تهران را نيز بـه باشـندگان . » بندند خودشان كشتي را به كمر مي
 خـود را بـه شـوند عكـس و رونوشـت شناسـنامه پوش مي ه افرادي كه سدر « : گويد شناسانده و مي

 وي هزينـه ايـن آيـين را . » انجمن موبدان تهـران بفرسـتند تـا برايـشان ايـن گواهينامـه صـادر شـود
 . راند نامگانه مادرش، روانشاد بانو شهزادي پرداخته است و در مورد دادودهش نيز سخن مي به

 تا ۵۰ هاي سنت ارد كه در اين مراسم تلاش شده است اشاره د ) ها مجري برنامه ( دلارام خداپرستي
 سـفيدرنگ نبـوده و لبـاس لزوماً پوشي پيشتر، لباس سدره « : گويد و مي برداشته شود سال پيش ۸۰

 گونه براي پسرها ۲ ( گونه لباس ۵ ما در اين آيين از . سفيد، بعدها از راه هند وارد ايران شده است
 . » ايم پوشي بوده استفاده كرده ين مدل در سدره تر كه رايج ) گونه براي دخترها ۳ و

 ۵ رسد كـه از ورود دف به گوش مي نواي پوشي است؛ و اكنون هنگامه اجراي آيين زيباي سدره
 بـار گرداگـرد آتـش رقـصان ۳ كند، كودكـان ه استقبال مي ك نونهال زرتشتي به حياط مدرسه مبار

موبـدان مهربـان فيروزگـري، رشـيد روند، جـايي كـه مي ) پسكم مس ( چرخند و به روي سكو مي
 همازور بـيم، « : اند تا همنوا شوند خورشيديان، فريبرز شهزادي، پرويز مالي و مهربان آفرين ايستاده

 . » همازور هما اشو بيم، همازور ويش كرفه بيم
 رونـد تـا پوشي، موبدان به همراه كودكان و گروهي از باشندگان به دربمهر مي پس از آيين سدره

 و آنگاه، شادي است و شعر و دف و بدرقه شدن بـه سـوي حيـاط . و كنند و اوستا بخوانند كشتي ن
 پوشـي را بـه او برگزاري اين آيين سـدره . گويد مي پور سخن مدرسه و اين بار موبد پدرام سروش

 زيـر نظـر انجمـن » گروه برگزاري نخستين جشنواره آداب و رسوم سنتي زرتشتيان يـزد « كوشش
 دانـد و ها مـي پور، آرمان تشكيل اين گروه را شناسايي سنت موبد سروش . خواند ي موبدان تهران م

 ها و گفتگو با سالخوردگان زرتـشتي، بـراي شناسـايي و اين گروه با گردآوري نوشته « : گويد مي
. » كوشد ها مي ها و سنت پاسداشت آيين
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 و رسـوم سـنتي زرتـشتيان در ادامه، از موبدان و هموندان گروه برگزاري نخستين جـشنواره آداب
 شود و پايان بخش اين آيـين، دادن لـرك بـه شـيوه سـنتي و پـذيرايي بـا آش يزد سپاسگزاري مي

 . وسيروگ است
 . انجمن تفت و توابع نيز همكاري بسيار نمودند . استقبال بهدينان بسيار پرشور بود

 ه پيشينيان پاس داشـت هاي كهن را به شيو توان آيين آري، اين چنين است كه با همت گروهي مي
 و هيچ چيز حتي سرماي هوا در هنگام برپايي آيين در فضاي باز، باشندگان . و برگزار و زنده كرد

. كند را از حضور و پشتيباني اين كار دور نمي
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شعر
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 استوارم به دين زرتشتي

 تندرستي وشادكامي وبهروزي وبازگشست هرچه سريعتربانوي فرهيخته وانديشمند با آرزوي
 كه حدود يكماه پيش دراثرحمله ) بهرامي ( وچكامه سراي زرتشتي سركارخانم توران شهرياري

 قلبي دربيمارستان مهرتهران تحت عمل جراحي قرارگرفته اند، به آغوش جامعه بهدينان ، شعري
 مورد استفاده » اي اهورا « يار ايشان را كه براي ساخت آهنگي به نام برگزيده ازچكامه هاي بس

 گروه هنر انجمن موبدان تهران به سرپرستي جناب آقاي موبد دكترتورج خدابخشي قرارگرفته
 اميد كه پس ازتاييد گرامي وزارت فرهنگ وارشاد . است  را دراين شماره به چاپ ميرسانيم

 دراختيارهمه همكيشان قراردهيم ودرجشن هاوشادي ها ازآن اسلامي ،  بتوانيم اين سرود را
. استفاده كرده، بندبند اين ترانه را دريافته، دروجود خويش به تجلي درآوريم
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 توباشد هرآشكارونهان اي اهورا خداي هردوجهان                              كز
 م ـــ نَگلسد هيچگاه پيمان م ـــ فَروَهرازتوهست درجان

 دارشد ازآن ـ دي ـ م جهان                             آفرينش  پ ـ ت اشا راستي ونظ ـ هس
 شهد خوشبختي آن كسي نوشد                       كه به خوشبختي كسان كوشد

 ي ـــ ن زرتشت ــ آفري ن مهر ــ ي                                 دي ــ ن زرتشت ــــ وارم به دي ـــ است
 خوي اهريمني است ازآن دور كه سه نيكش، بود بهين دستور

******* 
 دين زرتشت دين دانايي ست                               دين هم زيستي وهم كاري است

 وشور دين پاكي ومهرودانش ونور                               صلح وسازندگي وشادي

 اد است ــ ي بشرش ــ ش آزاد است                                   داورازنيك ــ آدمي درگزين
 بايدش پاك داشت بادل وجان چون محيط است ياورانسان

 گويدت محور جهان بشراست                                كه خدا باوروجهان نگراست
 ر ـــ ش گ ـ ر                                  خرد و مهر را ستاي ــ ر، حقوق بش ــ ان گ ــ ي هست بن

 ن ــ ارم م ــ ن                                   راه دين بهي سپ ــ رم ميطپد درت ــ تا دل گ
 تا كنم در گروسمان پرواز سوي مزدا روم به پايان باز

 ي ـــ ن زرتشت ــ رآفري ــ ن مه ــ دي ي ــ ن زرتشت ــ وارم به دي ــ است
از آن دور است خوي اهريمني سه نيكش بود بهين دستور كه
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 معرفي كتاب
 فرزانه گشتاسب

 . خرده اوستا ، به خط ملا بهروز اسكندر *
 . پژوهشكده زبان و گويش سازمان ميراث فرهنگي : تهران . به كوشش دكتر كتايون مزداپور

 . صً ۴۷۳ . ج ۲ . ۱۳۸۵

شادروان ارباب جمشيد سروش سروشيان چند روز پيش از درگذشت خويش، در يك ديدار و
 نوشـته قـديمي اوسـتا در تفاقي، خانم دكتر كتايون مزداپور را از داشتن چنـد دسـت وگوي ا گفت

 پس از درگذشـت ايـشان، همـسر و فرزنـدان شاجمـشيد سروشـيان، دو . كتابخانه خود آگاه نمود
بـرگ بـه خـط مـلا بهـروز ۲۳۶ و كتاب يافتند كه يكي از آنها خرده اوستايي بود بـا جلـد چرمـي
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 نوشته خود را در برگ آخـر كتـاب معرفـي كـرده و بـه خـط فارسـي اين دست ة نگارند . اسكندر
 : چنين آورده است » تاريخ نامه « تاريخ پايان يافتن كتاب را زير عنوان

 انجام يافت كتاب خرده اوستاي زند به خـط حقيـر كثيرالتقـصير خـاك راه بهـدينان بهـروز ابـن «
 مانترسـفند و فـروردين مـاه قـديم سـنه به تاريخ يوم . اسكندر ابن گشتاسب بهمن فرامرز اسفنديار

 هجريـه تـا صـد و پنجـاه ۱۲۷۳ محرم الحرام سـنه ) ماه ( يزدجرديه مطابق بيست و سيم شهر ۱۲۲۶
 و ايـن بنـده را بـه دعـاي ) بسپارند ( سپارند وِ اَ سالان كار فرمايند و بعد به فرزندان و فرزندزادگان به

 هر كه مـا . ست نمايند و جرايم را عفو فرمايند خير ياد كنند و اگر سهوي يا غلطي داشته باشد در
 » . را دهد خدامرزي يا رب او را خدا بيامرزاد

 كـه پـدربزرگش درباره ملا بهروز و پدرش ملا اسكندر كه منجم ناموري بوده و ملا گـشتاسب
 ۳ . هاي مهمي در دست است نقش مهمي در نجات جامعه زرتشتي كرمان داشته است، آگاهي

 ة اربـاب كيخـسرو شـاهرخ بـرادرزاد . و برادرش افلاطون نيز منجمان مشهوري بودنـد ملا بهروز
 . اقبال ناصري به يادگار مانده است ي به نام از ملا افلاطون كتاب . ايشان است

 . را بر عهـده گرفـت مدرسه زرتشتيان ي آموزگار ، صاحب ملا بهروز هم به درخواست مانكجي
 شتي بـاقي مانـده اسـت كـه هنـوز بـه چـاپ نرسـيده و در بنگـاه اي درباره كبيـسه زرتـ از او رساله

 يزدگردي يعنـي بيـست و ۱۲۴۸ ملابهروز در سال . شود خاورشناسي كاما در بمبئي نگاهداري مي
 . دو سال پس از آن كه خرده اوستاي خود را نوشت، درگذشت

 جاها مثلا برخي برخي دبيره نگارش يافته است و تنها در اين خرده اوستا به خط اوستايي يا دين
 فهرسـت منـدرجات خـرده . از خـط فارسـي اسـتفاده شـده اسـت » برساد « هايي مثل ها يا نيايش نام

 : اوستاي ملابهروز به شرح زير است
 نيايش، گاه هاون، گاه رپطون، گـاه يشت، خورشيدنيايش، مهرنيايش، ماه اورمزديشت، ارديبهشت

 يشت هادوخـت، ورهـرام يـشت، يشت سرشب، سروش ازيرن، گاه عيوثريترم، گاه اشهن، سروش

) فروهر : تهران . فرزانگان زرتشتي - تاريخ زرتشتيان . ۱۳۶۳ ردان، رشيد، م شه ٣
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 كردن از گناهان، آفرينگان دهمان، سه كرده سـروش يـشت خورداد يشت، درواسف يشت، پتت
 سرشب به خط فارسي، آفرينگان گهنبـار، آفرينگـان پرورديگـان، آفرينگـان رپطـون، آفرينگـان

 ايش دادار، چتـوم بُيـاد، دهمـو نونابر، همازور رسمي، همازور پروردينگان كه پنجه باشد، نـام سـت
اهمه بجهت روانان، نام خاور دادار اورمزد، سپاس اكناره، نمـاژ دادار اورمـزد، نـام دادار اورمـزد،

 روزه يشت بجهت اندام خواندن، سي روزه، درون يشتن، سي روز جلالي، سـيروزه كوچـك سي
 روز نوروزي، درون راه سفر، يشت، دوازده ماه فارسي قديم، پنجه اول اهنود، درون سال خورداد

 دستور خواندن اوستا، درون هفت امشاسفند، درون هوم ايزد، درون بيم چهـارم ودردگـان، درون
 ، اج مردگان، اوستاي بوشاسف، آتش نيايش، آبزور، ) اهنودگات ( مردگان ) از بهره؟ ( ناي وه، اج

 . برساد، نصيحت نامه از آداب راه دين بهي، گواه بستن، تاريخ نامه
 هـاي كهـن و ارزشمند به كوشش خانم دكتر كتايون مزداپور در بنياد دستنوشته ة اين دست نوشت

 . سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در دو جلد به چاپ رسيده است ة وسيل به
 دار خـانواده گرامـي سروشـيان هاي كهن در چاپ و انتشار اين كتـاب خـود را وام بنياد دستنوشته «

 ند كه اين يادگار آبادمان و نيك را با نام روانشادان ارباب جمشيد و خانم همايون سروشـيان دا مي
 و آقـاي دكتـر مهربـرزين ) گودرز ( ويژه بانو مهوش سروشيان به . در اختيار نهادند تا به چاپ رسد

. » سروشيان در اين راه همراهي سرشار از مهر، و قبول زحمت كردند
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ديني پرسش و پاسخ هاي
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چيست؟ دبيره در  پايه  دبستان لزوم وشيوه آموزش گاتها و دين

 اسـت هـر بايـسته دسته از مفاهيم كه يك . به نظر اين انجمن آموزش ديني شامل دو دسته است
 مفـاهيمي هـستند دسته دوم ؛ درسي آموزش داده مي شود هاي در كتاب كه زرتشتي بداند كودك

 دبيره و مفـاهيم گاتهـا جـزو دسـته دوم آموزش وخط دين . كه شايسته است كودك بهدين بداند
 بـه انـدازة دبيره و گاتها در دوران دبستان بايستي به ترتيبـي باشـد كـه شيوه آموزش دين . د ن باش مي

 . م گردد وسيله آن جنبه تشويق كودكان فراه توان اين گروه سني بوده و به
 : شود پيشنهاد مي

 دبيـره كـه توسـط آقـاي مهنـدس دي آمـوزش ديـن و يا سـي com . vp . mazda . www از سايت . ۱
 . اسفنديار خسروياني تهيه شده، استفاده گردد

 هر جلسه در كلاس ديني، بندي از گاتها به زبان ساده بـراي كودكـان خوانـده شـود و نكـات . ۲
 ها خواسـته شـود كـه بـا نقاشـي باره آن گفتگو كنند و يا از آن ها در اخلاقي آن بازگو شده و بچه

. خود را به تصوير بكشند ي باورها
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 راسـتي تـلاش كنـيم و در ايـن به داشته باشيم بايد فرزنداني باورمند و فرهيخته اگرآرزو داريم . ۳
 تـشويق و سبب اده اهميت بيشتري د نيز به آموزگاران ديني ، نكنيم كوششي فروگذار راه از هيچ

 . و دلگرمي آنها را فراهم نموده، آنها را در اين كار ارزشمند پشتيباني كنيم

 ،  انجام ) نيايشهاي لازم ( مربوطه بايد مراسم چگونه . افتد جدايي  بين زن وشوهري  اتفاق  مي كه زماني
 پذيرد ؟

 به اين معني كه هـر مهـر و . باشد رسد كه، ايزد مهر، ايزد پيمان در آيين زرتشتي مي آگاهي مي به
 شـناخته هميـشگي امري ، گردد آيد و منجر به بستن پيمان مي وجود مي عشقي كه بين دو طرف به

 . آورد وجود مي شده و تكاليفي را براي هر دو سوي پيمان به
 خوانده مـي شـود و دروغ گوينده به مهر يعني مهرودروج پيمان شكن، از هر سويي كه باشد،

 . شود مري بسيار ناشايست در دين زرتشتي شناخته مي شكني ا پيمان
 كيش همازوري و همبـستگي اسـت و اگـر چـه امـر طـلاق ممنـوع ، از سويي ديگر دين زرتشتي

 باشد ولي اختياري هم نيست و تنها در شرايطي ويژه قابل انجام است كـه در احـوال شخـصيه نمي
 وسـتايي در ايـن ارتبـاط خوانـده شـود و يـا بنابراين لازم نيست كه ا . زرتشتيان به دقت آمده است

 . مراسمي خاص براي آن داشته باشيم
 طـلاق بـه عنـوان صـيغه در كيش زرتشتي، مراسم و اوستايي ويژه، براي خواندن در زمان : نتيجه

. م طلاق نداري
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 عاليـت در در يزد در بين جامعه زرتشتيان نفوذ كرده و به ف مهربابا هاي غيرزرتشتي مانند مدتي است گروه
 وظيفه . نمايند هاي خود و انحراف در باورهاي اصيل وپاك اشوزرتشت مي بين بهدينان و گسترش انديشه

 هاي زرتشتي و زرتشتيان چيست؟ انجمن

 هاي زرتشتيان سراسر ايران گرامي انجمن
 روزگارنيك

 هـاي ر انجمـن ما  هموندان انجمن موبدان تهران به همراه شما گرامي انجمن زرتشتيان يزد و ديگـ
 نامه وظيفه داريم كه با تمام توان اين افـراد زرتشتيان سراسر ايران، بر اساس عرف و قانون و اساس

 بخـش و تخديركننـده ايـن بـه را كه بسياري از آنها گول ظاهر فريبنده و سخنان به ظاهر آرامـش
 . هي نجات دهيم اند را با دانش و منطق آگاهي بخشيم و از گمرا را خورده ! اصطلاح خداوند

 در دوران . دنيـا آمـده اسـت ه صدوبيـست سـال پـيش از مـادر و پـدري ايرانـي بـ نزديك به مهربابا
 را بـه مرشـدي انتخـاب » باباجـان « بـه نـام ) كه در هند بسيار زيـاد هـستند ( ها » بابا « كودكي يكي از

 و فرهنـگ زاهدانـه جديد تبـديل » باباي « ، آرام آرام به » باباهاي هندو « كند و با زندگي با ديگر مي
 آمـوزد و هندوان و پوچ بودن جهان مـادي، بـاور بـه تناسـخ و تـسليم بـه سرنوشـت و غيـره را مـي

 او در . گـستراند باشد را مي كه در كل مخالف و مغاير با باور و فرهنگ  اشوزرتشت مي باورهايي
 . … نمايد و مي ! شود كه حتي ادعاي خداوندي خود مي به قدري از خودبي دوران پاياني زندگاني

 اي كه باشند، احتـرام دين زرتشتي، به باور همه مردمان جهان از هر دين و مسلك و فرقه
 داند كه هر دين و مـسلك ومرامـي را كـه دوسـت گذارد و  هر  انساني  را  آزاد مي مي

 را به نـام » خلاف دين و فرهنگ زرتشتي « دارد انتخاب نمايد ولي اجازه انتشار باورهاي
 . دهد ، به هيچكس نمي » دين زرتشتي «

 خواهـد كـه انجمن زرتشتيان سراسـر ايـران مـي هموندان براين اساس انجمن موبدان تهران از شما
 نخست . خويش را به جاي آوريد و از كيان ديني و فرهنگي خويش پاسداري نماييد تكليف ديني

 هـا را بـا باورهـا و فرهنـگ راسـتين دانيد با ياري انجمن موبدان تهران آن كه شايسته مي گونه اي به
هاي ضدزرتشتي ايـشان آشـنا كنيـد و اهورايي اشوزرتشت آشنا كرده و ديگر بهدينان را با انديشه
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 حاضر به تـرك ايـن باورهـاي غيـر اهـورايي و غيرزرتـشتي بـه پايان اگر موفق نشديد و ايشان در
 اجـازه ندهيـد كـه كـارت صورت رسمي نشدند، به تكليف ديني و قانوني خويش عمـل كنيـد و

 زرتشتي گري برايشان صادر گردد و يا نـام ايـشان در دفتـر ازدواج زرتـشتيان بـه ثبـت رسـد و يـا
 اجــساد مردگانــشان را در آرامگــاه زرتــشتيان بــه خــاك ســپارند و از امكانــات اجتمــاعي جامعــه

 . برخوردار گردند … و ها و پذيرشگاه زرتشتيان، از قبيل خوابگاه
 آموزد كه انسان تنها موجودي در جهان است كه از شت و علم و دانش امروز به ما مي پيام اشوزرت

 راه برخوردار شده و صاحب اراده و اختيار آفريده شده تا خـود ) ا دئن ( و وجدان ) منه ( بخشش خرد
 خويش را برگزيند و نه تنها لازم نيست كـه تـسليم اراده كـسي بـشود، بلكـه مـي توانـد و بايـد بـا

 خـويش را هـدايت نمايـد و زنـدگي انديـشه » منـه « و هنجار حاكم بر طبيعت، » اشا « ن شناخت قانو
 انديـشان و باور دين زرتشتي بر اين است، كه خداوند يار نيـك . گيتوي و مينوي خويش را بسازد

 آناني كه با آزادي در پي گسترش نيكي و كرداران و پيروان راه راستي است، گفتاران و نيك نيك
. نمايند و با دروندان مبارزه كرده و نادانان را به راه راست هدايت ن باشند راستي در جها
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ــي  ص ــاريح  تحليل ــاب ت ـــ كت ــلام ـ ـــ نوشت ، در  اس ــ ه جن ــــ ــر ـ ـ ــدوين دفت ــصيري، ت ــد  ن ــاي  محم  اب آق
 ش ز آمـو شور  بـه دانـشجويان ك اي ــــ دانشگاهه در كه است ، كتابي دگي مقام  معظم  رهبري ــــــ نماين
 بـا آگـاهي . به دين زرتـشتي آمـده اسـت ن ـــ توهي ب خلاف واقع و ــــــ در اين كتاب مطال . مي شود داده

 اميـز خـود را بـه راض ــــــ كه نامه اعت وظيفه خود دانست اب، اين كت ة ـ ماي دان تهران از درون ـ انجمن موب
 . نويسنده اين كتاب ارسال نمايد

 جناب آقاي محمد نصيري، نويسنده كتاب تاريخ تحليلي صدر اسلام
 با درود

 كتاب نوشته شده كه بـرخلاف واقعيـت مطالب بسياري در اين شوربختانه رساند كه به آگاهي مي
 : بوده و در اثر چند پديده حاصل شده است

 هاي تاريخ ايران تاريخ مدون و معتبر ايران پيش از اسلام در دسترس نيست و بسياري از گوشه ) ۱
 . باشد زني مي بر اساس گمانه

 يان كـه از آن كـه كتـاب آسـماني زرتـشت تنهـا گران توجه ندارنـد نويسان و پژوهش اكثر تاريخ ) ۲
 اوسـتا كـه بعـدها بقيـة بخـشهاي باشـد و مـي » گاتهـا « است، تنها اشوزرتشت اسپنتمان پيامبر ايراني

 . كتاب آسماني نيست ، وسيله انجمن موبدان بزرگ زمانه نوشته شد به
 برخي از پژوهشگران ، عملكـرد زرتـشتيان دوران و حتـي پادشـاهان و زورمنـدان ساسـانيان را ) ۳
 . باشد غيرعادلانه و غيرعلمي مي امر گذارند كه اين زرتشتي مي پاي دين به
 ۶۴ كـه در رويـه گونـه و سقوط دولت ساسانيان بعد از چهارصدوهـشتاد سـال حكومـت، همان ) ۴

 انـد و در ايد در فاصله چهار سال پايـاني ايـن دوره ده پادشـاه زن و مـرد بـه سـلطنت رسـيده نوشته
 به هيچوجه ربطي به پيروان دين . ديگر قدرتي نداشته است پاشيده بوده و حقيقت خودبخود از هم

 توانـد اند، نداشـته و نمـي و آيين و باورهاي اشوزرتشت يا موبدان بسياري كه در اين سرزمين بوده
. … داشته باشد و
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 باستان نوشته شـده كـه از حقـوق زن در دوره ها كتاب درمورد جايگاه خوب زنان در ايران ده ) ۵
 و ! كنيـد هـاي مغرضـانه اسـتناد مـي گونـه كتـاب حال چرا شـما بـه ايـن . فته است ساسانيان سخن گ

 . دانيد چندين مورد ديگر كه از حوصله اين نامه كوتاه خارج است و جنابعالي بهتر مي
 هـاي از سويي ديگر، دين زرتشتي و زرتشتيان در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران از ديـن

 بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ) ره ( ه وسيله روانشاد امام خميني باشند و بارها ب رسمي كشور مي
 زرتـشتيان مـورد عنايـت ) مده ظله العـالي ( اي االله العظمي خامنه و رهبر بزرگ ايران حضرت آيت

 . باشند بوده و مي
 گونه مطالب در زماني كه روزبـه روز بـه وحـدت بيـشتري نيـاز كردن اين بيان كه و با توجه به اين

 هـاي تنها موجب خوشحالي دشمنان و ايجاد تفرقه و دلزدگي و دلخوري در جامعـه اقليـت است،
 . نمايد ديني را فراهم مي

 انجمن موبدان تهران با بررسي كتاب فـوق، مـوارد زيـر را تـوهين بـه ديـن و مقدسـات زرتـشتيان
 : شناسد و مصرانه از جنابعالي خواهشمند است كه دستور فرماييد حذف گردد مي

 : كتاب آمده است ۶۶ و ۶۵ ويه در ر
 دوره ساسـاني، مـرد رياسـت مطلـق داشـت و از نظـر تعـداد همـسرانش بـا … در خانواده ايـران «

محدوديتي روبرو نبود و ازدواج با محارم به دليل تشويق برخـي از منـابع زرتـشتي رواج داشـت و
 . » خيرات و شرور … تا …

 بـار ايـران دوره ساسـاني رياسـت مطلـق داشـته و از بسياري از پادشاهان و برخـي از بزرگـان در
 شـود كـه حتـي بـا مـي بيان همسرانشان با محدوديتي روبرو نبوده و يكي دو مورد هم شمار جهت

 ولي اين جمله ) كه اين امر هم بيشتر بر اساس حدس و گمان است ( اند محارم خود ازدواج كرده
 در بـين ايرانيـان زرتـشتي دوره . مردانـه اسـت بـه شـدت ناجوان » در خانواده ايـران دوره ساسـاني «

 ساساني و تا به امروز، چه در ايران و هند و جاهاي ديگر، بر اساس باور اشوزرتشت زن و مـرد بـا
 باشد و جدايي امري اختياري نيست يلكه باشد و انتخاب بيش از يك همسر جايز نمي هم برابر مي
. رسد ده است، به انجام مي نامه زرتشتيان آم كه در آيين ويژه در شرايطي
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 آنكـه در انجـام توانـست همـسر يـا يكـي از همـسرانش را بـي چه كسي گفته اسـت كـه مـرد مـي
 منظـور از ( وتاهي كرده باشد، به مردي ديگر بسپارد تا از خدماتش بهره گيـرد ك خويشكاريهايش

 ). دارد اي اندازه انصافي هم خدمات چيست، آخر دروغ و بي
 در زماني كه زنان عرب را . مردمي با مقايسه مردمان زمان خودش بايد باشد بررسي وضعيت هر

 گذاردند شان مي ذشته گ اند، تا همين اواخر در هند زنان را در كنار شوهران در كرده زير خاك مي
 هـاي انـد، در بيـشتر سـرزمين هـاي آهنـي بـوده سوزاندند، زنان چين مجبور به پوشيدن كفش و مي

 . كردنـد هـا را خريـد و فـروش مـي داري كـرده و انـسان كـا و انگلـستان بـرده جهان از جملـه آمري
 كه در زمان ساسانيان آنقدر زنـان از جايگـاه والايـي برخـوردار بـوده كـه بـه پادشـاهي و درحالي

 . رسيده است سرداري مي
 شـد آن را آيين زرتشت چنان با خرافات آميخته بـود كـه هرگـز نمـي « چه كسي گفته است كه

 در بين پيروان اديان در جهان امروزه هم كه شـما مـي شناسـيد، كـدام را . ۱ . » آسماني خواند آيين
 ها تنها بـر شناسيد كه پيروان مذاهب آن كدام ديني را مي . ۲ توانيد پيدا كنيد؟ خالي از خرافات مي

 يـده نام » سنت « شناسي هاي مذهبي كه از نظر دين كنند و كتاب عمل دينشان سپندينه اساس كتاب
 داشـتن آب، هـوا، آيا دوست داشتن طبيعـت و كوشـش در پـاك نگـاه . ۳ شود، نداشته باشند؟ مي

 ! شناسيد؟ را افكار خرافاتي مي … خاك و آتش و
 همـه اديـان بـه وجـود خـدا و . هـا نيـست به دو نيروي خير و شر مگر در اسلام و ديگر دين باور
 ردن نـام خـدا، نخـست شـيطان را از خـود دور مگـر شـما پـيش از بـه زبـان آو . باور دارند شيطان

 . … گوييــد شــيطان او را گــول زده اســت و كنــد نمــي بــدي مــي كــار كنيــد و و قتــي كــسي نمــي
 در هـستي بخـش بـزرگ دانـا و آفريننـده كـل جهـان اسـت و » اهـورامزدا « در بـاور اشوزرتـشت،

 آيـد زندگي و نازندگي بوجود مـي كه از برخورد آنها رود سخن مي از دو گوهر ، گيتي آفرينش
 شناسـد و بـراي او موجـوديتي خـارجي مي » من سپنته « داند و در برابر مي » من « را تنها در » انگره « و

. … قايل نيست و
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 كـه تـراكم رو بـه « : گردد، آمده است كـه آغاز مي ۶۶ رويه البته در بخش دوم كه از خط ششم
 به . تواند قابل قبول باشد ، مي » تا همه جانبه ساخته بود … انفجار تضادهاي طبقاتي، تمركز قدرت و

 رونـي هـاي بـزرگ د هر حال اين حكومت با چند دوره ديكتاتوري موجب ايـن شـد كـه نهـضت
 شـدت و بـا تنـدي آنهـا را بـه ، ها و همكـاري بـا ايـشان جاي درك آن انقلاب وقوع پيوندد و به به

 . اهم گرداند هاي خارجي را فر سركوب و مقدمات پذيرش انقلاب
 ايد كه از همـان لحظـه درگذشـت فرموده بيان كتاب خويش پرشمار هاي و باز خود شما در برگ

 ويـژه خلفـايي هماننـد عمـر و عثمـان و يزيـد و قدرت نمايي شروع شد و به ) ص ( حضرت محمد
 هـا كـه بـر سـر ايرانيـان كـه آنهـا را پرستي را گسترش دادند و چـه بسياري از خلفاي عباسي عرب

 تـا آغـاز … دانستند، نياوردند و ديگر هيچ خبري از عـدالت و پرهيزكـاري و برابـري و الي مي مو
 . دولت جمهوري اسلامي ايران ديده نشده كه نشد

. باشيم منتظر پاسخ شما مي . اريم ز فرماييد بسيار سپاسگ اي كه مي پيشاپيش از توجه
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رويدادها
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 ه آگاهي با درود مصوبه  انجمن موبدان درباره دستمزدموبدان وموبدياران را در تهران بزرگ  ب
 . كه بر طبق آن رفتار نمايند موبدان و موبدياران بايسته است رساند و بر همكيشان مي

 اوستاهاي بايسته و دستمزد موبدان و موبدياران اوستاخوان
 : پوشي آيين سدره . ۱
 هـاي ارديبهـشت و مـاه . كتاب سفيد همايش موبدان و موبدياران سراسر كشور ۹۱ رويه بنابر . ۲

 و نيـايش آتـش ايـزد بايـد آذر و همكاران ارديبهشت امشاسپند يعني آذر و سروش و ورهرام
 ريال ۱۰۰۰۰۰ . خوانده شود بايد اورمزديشت ها و روزها ساير ماه

 ريال ۲۰۰۰۰۰ تندرستي + گيري اندرز و اوستاي گواه : گيران آيين گواه . ۳
 ريال ۱۰۰۰۰۰ آفرينگان كامل + نيايش آتش ): دو نفره ( خواني جشن . ۴
 ريال ۳۰۰۰۰ پتت . ۵
 ريال ۱۰۰۰۰۰ گاهان در آرامگاه يشت . ۶
 ريال ۱۰۰۰۰۰ گاهان در پرسه يشت . ۷
ريال ۲۰۰۰۰ ) هر بامداد پيش از چهارم ( درون سروش . ۸
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 ريال ۵۰۰۰۰ پتت كامل + درون سروش : مراسم سوم . ۹
 ريال ۱۰۰۰۰۰ دهمان آفرينگان + هاون گاه + چهاردرون : شبگيره وچهارم . ۱۰
 ريال ۶۰۰۰۰ آفرينگان و همازور دهمان + درون اشوان : دهه آيين . ۱۱
 ريال ۶۰۰۰۰ همانند دهه : سيروزه آيين . ۱۲
 ريال ۶۰۰۰۰ آفرينگان كامل + درون اشوان : روزه آيين . ۱۳
 جـز سـال اول كـه كـرده سـروش خوانـده ه افرينگـان كامـل بـ + درون اشـوان : آفرينگان سال . ۱۴

 ريال ۶۰۰۰۰ . شود نمي
 ريال ۶۰۰۰۰ ت يش هفتن + ورهرام + ارديبهشت + اورمزد : چهاريشت تندرستي . ۱۵
 ريال ۱۰۰۰۰ زور آب . ۱۶
 ريال ۱۰۰۰۰ نيايش آتش . ۱۷
 ريال ۲۰۰۰۰ شب يشت سر سروش . ۱۸
 ريال ۶۰۰۰۰ آفرينگان گهنبار + آفرينگان كامل : بار خواني گاهان . ۱۹

 وآمد، انجام مراسم غير از ساعات روزانه و همچنين روزهـاي تعطيـل و مـسافت رفت : يادآوري
 . باشد گردد كه به عهده صاحب برنامه مي به تعرفه افزوده مي ) … كرج يا شميران و ( ر خيلي دو

 هـاي شده است و در هر شهرستاني بايستي با انجمن معين دستمزدهاي بالا با توجه به شرايط تهران
 كمتـر از تهـران % ۲۰ از انجمن ها خواسـته شـده كـه حـداقل . گردد هماهنگ زرتشتيان آن محل

 هـاي گهنبـار، ن حال چون در شهرهايي كه هوشت وجود دارد به ويژه در زمان چهره در عي . باشد
 تواند در يك گاه در چندين منزل اوستا بسرايد نبايستي اين مبلغ مبنا قرار گيرد و بايـستي موبد مي

 هاي محل سـپرده شـده كـه بـا به ميزان بسيار كمتري محاسبه شود كه به هر حال اين امر به انجمن
 بـديهي اسـت همـواره بايـد منـافع و . همه موبدان و موبدياران آن شهر تعيين خواهد شد مشورت

 مصالح مادي و مينوي روحانيون و بهدينان بر پايه وجدان و خـرد تعيـين گـردد تـا عـدالت برقـرار
 . گردد و همگي به حقوق حقه خويش نايل گردند

. باشد يسته مي درآمد بر موبدان و موبدياران، با رعايت حال بهدينان كم
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 نكاتي در مورد اوستاخواني و برخي موارد اساسي ديني
 است و آن هـم در شـبگيره بامـداد روز چهـارم داده بايسته جامه اشوداد تنها يك بار : اشوداد *

 باشد تا به مصرف دوختن سدره و كلاه و روسـري در مراسـم شود كه شامل سه متر چلوار مي مي
 مـرغ را نـصف جامـه اشـوداد و تخـم پيش تـر در ( است غ هم كافي مر دانه تخم هفت . ديني برسد

 ). گردد، نيازي نيست داشت ولي اكنون كه مزد موبد پرداخت مي موبد به عنوان مزد برمي
 در كتاب همايش موبدان و موبدياران سراسـر كـشور بـا گـويش دقيـق آمـده : درون اشوان *

 . است
 ده سروش و همازور دهمان و هر كدام يك بار شامل آفرينگان دهمان، كر : آفرينگان كامل *

 . باشد مي
 . شودو شامل يك كرده آفرينگان دهمان است اوستاي ويژه بامداد چهارم از گاه هاون آغاز مي *
 . خوانند در روز پرسه موبدان گاتهاي اهنود مي *
 . گردد حذف مي » اهمائه ريسچه « شود، در همه اوستاهايي كه تا سيروزه خوانده مي *
 آن بـراي و پـس از » جـاده روان « شـود، از همه اوستاهايي كه تا بامداد روز چهارم خوانده مي *
 . شود سروده مي » بهرت روان «

 پيوندد، بنـابر ايـن مراسـم سـال آن در باور زرتشتيان روان پس از سي سال به فروهر خويش مي *
 . گردد گونه ساده برگزار مي روانشاد تا سي سال به

 اند در روز نخست يك درون سروش و كاني كه زير ده سالگي جهان را بدرود گفته براي كود *
 ام مراسم سيروزه و در سـال اول دهمـان ، در روز سي ) پتت لازم نيست ( در آرامگاه يشت سروش

 . برگزاري آيين بايسته نيست شود و سال خوانده مي
 . درست نيست پوشي استفاده از آب هوم در مراسم سدره *
 . باشد گاه هاون آغاز روز و گاه نخست ديني زرتشتيان مي يعني دم ر شدن سپيده پديدا *
. در تمام موارد بايستي برخوردي شايسته بين موبد و بهدينان برقرار باشد *
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 مـورد هـاي سـنگين و تـشريفات بـي مبناي اجراي مراسم بر سادگي است و بهتر اسـت از خـرج *
 . خودداري گردد

 داشـت روان ، يـادبود و گرامـي برگـزاري آيـين داشـت كـه اسـاس و پايـه همواره بايد در نظـر *
 . درگذشته و همازوري و همبستگي بين بهدينان و بازماندگان است

 . بر بهدينان بايسته است كه همواره به سرپرست موبدان و موبدياران مراجعه نمايند *

 برگزاري جشن آذرگان
 ر و آذر ماه جشن آذرگان در مجـاورت آتـش ورهـرام آذ به برابر با دي ۱۳۸۶ / ۹ / ۲ در پسين آدينه

 . تهران و در دبيرستان فيروزبهرام برگزار گرديد

 برگزاري واج يشت چهره ميديارم گاه
 برابر با اشتاد ايزد و دي ماه واج يشت گهنبـار چهـره ميـديارم ۱۳۸۶ / ۱۰ / ۱۰ در بامداد روز دوشنبه

 . ر گرديد گاه با همازوري همكيشان در آدريان تهران برگزا
 نيكنـام همونـد كـوروش موبـد دكتـر اردشـير خورشـيديان و ، در اين مراسم پس از اوسـتاخواني

 . نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي به سخنراني كوتاهي پرداختند
 . برگزار خواهد شد بامداد ۶ ساعت ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۰ در تاريخ گاه وزرم واج يشت چهره ميدي

 . آيين مينوي را آرمان داريم مكيشان را در اين هر چه بيشتر شما ه باشندگي

 كرمان دانشنامه ديني انجمن موبدان در هاي گشايش كلاس
 كـه چنـد سـالي انجمـن موبـدان تهـران نامه ديني هاي دين و فرهنگ زرتشتي با عنوان دانش كلاس

 زد آغـاز تهران و يـ به همت و خيرانديشي ارباب مهربان زرتشتي و خانواده گرامي ايشان در است
هـا در ايـن كـلاس ۱۳۸۶ / ۱۰ / ۲۸ در تـاريخ كرمـان انجمن زرتشتيان با پيگيري ، كار كرده است به



 ۸۶ پيك انجمن موبدان

 كه در اين راستا بنياد خيريه اردشير همتـي كرمـان ، هزينـه رفـت و آمـد . كرمان نيز گشايش يافت
 . اريم اساتيد اين كلاسها را با هواپيما به عهده گرفته كه از دينياري اين ارگان نيز سپاسگز

 بهـدينان بـراي . ها در تهران از اول مهرمـاه آغـاز خواهـد شـد جديد اين كلاس دورة
 . پور تماس بگيرند توانند با موبد پدرام سروش آگاهي بيشتر مي

 از سوي انجمن زرتشتيان كرمان پيشنهاد برگزاري ورهرام يشت هزاره
 ورهرام يشت « ه برگزاري مراسم آييني در پي پيشنهاد انجمن زرتشتيان كرمان مبني بر نيت ايشان ب

 با آرمان همازوري جامعه زرتشتي و سـرافرازي ايـران گرامـي ، در جلـسه رسـمي انجمـن » هزاره
 موبدان مصوب شد كه انجمن موبدان نيز تمام تلاش خود را در هميـاري ايـن عزيـزان در برپـايي

. هرچه باشكوه تر اين آيين مينوي به كار گيرد



 ۸۷ پيك انجمن موبدان

 انديشان به انجمن موبدان دهش خير

 بنامگانه روانشادخدابنده بهرام ورجاوند؛ توسط خانم آذرميدخت -
 هرمزان از طرف جمشيد بهرام ورجاوند، يك دستگاه دوربين

 ريال ۱۰۰۰۰۰۰۰ فيلمبرداري ديجيتال و ويديو پروژكتور به ارزش
 ريال ۵۰۰۰۰۰۰ يون سهراب كيانيان از طرف فرزندان بنامگانه شادروان هما -
 ريال ۳۰۰۰۰۰۰ پور فرزندان روانشادان ارباب فريدون زرتشتي و مهربانو بامسي -
 ريال ۱۳۰۰۰۰۰ فرزندان رستم يارش بنامگانه پدرشان بابت دو چهره گهنبار -
 ريال ۱۳۰۰۰۰۰ خانم آرزو برزگر -
 ريال ۱۰۰۰۰۰۰ آقاي بهدين -
 ريال ۱۰۰۰۰۰۰ خير انديش -
 ريال ۵۰۰۰۰۰ خيرانديش -
 ريال ۱۰۰۰۰۰ آقاي فرزاد لهراسب -
 ريال ۲۰۰۰۰۰ خانم هما خسروي بابت كتابخانه انجمن موبدان -
 ريال ۲۰۰۰۰۰ نامگانه مادرشان، كتايون موحدشهرياري خانم فرنگيس قبازاده به -
 ريال ۴۰۰۰۰ آقاي مهندس هرمزد هرمزدي -

. هورامزدا آرمان داريم پاداش نيك تمامي خيرانديشان نيكوكار را از درگاه ا


